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Research Article

Representation of Disability in Animated Films as a Symbol 
 of Identity Disorder, Focusing on the Movie I Lost My Body*

one's identity and actions. Through animation, creators have 
the ability to explore mental landscapes that challenge societal 
norms regarding physical appearance. By showcasing diverse 
body types, filmmakers encourage viewers to question their 
preconceived notions of beauty and embrace individuality. 
This article sheds light on how animated characters' physical 
appearance and abilities are critical to how they are perceived and 
accepted within their respective worlds. Additionally, we aim to 
address the passive portrayal of disabled characters in animation 
and instead, represent them as a normal part of society. Through 
our analysis, we uncover stereotypes surrounding disability in 
animated media, and we hope to encourage more nuanced and 
varied representation of disability in the future.
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Abstract
The art of animation holds immense power. It has the ability 
to craft fantastical worlds and has been a powerful tool for 
storytelling. The depiction of characters and their physical forms 
has been a crucial aspect of storytelling. Animations have also 
introduced new concepts and ideas to challenge societal norms. 
One such concept that has recently been explored in animations 
is disability as a cultural concept. The purpose of this study is to 
explore the representation of disability in animations, unraveling 
the multiple layers and intricate dimensions associated with such 
portrayals. In this article, we delve into the portrayal of disability 
as a representation of identity disorder in the film I Lost My 
Body. We examine the correlation between one's physicality 
and their sense of self, with our main inquiry focused on how 
the relationship between body form and function intertwines with 
identity and how I Lost My Body depicts this connection. There 
are two models for analyzing disability: medical and social. In 
the medical model, disability is seen as an individual problem 
that requires medical intervention. Here, we utilize Mike Oliver's 
social model of disability and examine characters in feature films 
to acquire valuable insights into the intricate interplay among 
corporeality, identity, and body representation. Mike Oliver's 
social model of disability can provide a useful framework. This 
model posits that social barriers and exclusion are what create 
disability rather than any inherent physical or mental impairment. 
By applying this model to the protagonist's disability in the 
film I Lost My Body, we can assess how the movie addresses 
the connection between identity and physicality. Through this 
lens, we can examine how disability is portrayed and whether 
the film challenges societal stereotypes surrounding disability. 
By analyzing the film, it becomes apparent that Naoufel's 
physical disability gave rise to a unique identity for him. This 
identity is not characterized by damage or negativity, but rather 
by a stark contrast to the completeness and integration that his 
body once enjoyed. By living without an important and useful 
part of himself, Naoufel demonstrated a natural ability to move 
on from the past and embrace a separate existence, detached 
from his parental influence. Our examination of animated 
films highlights the impact that body perception can have on 
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 بازنماییِ معلولیت جسمی به عنوان نمادی از اختلال هویت در 
فیلم های انیمیشن با تمرکز بر فیلم  من بدنم را گم کردم *

چکید  ه

پیش‌تصورات‌ تخیلی‌ یا‌ زنده‌ جهان‌هایی‌ خلق‌ با‌ می‌تواند‌ انیمیشن‌‌

اجتماعی‌را‌به‌چالش‌بکشد‌یا‌تقویت‌کند.‌این‌مقاله،‌با‌رویکردی‌کیفی‌

به‌ مربوط‌ اجتماعیِ‌ پیش‌تصورات‌ کتابخانه‌ای،‌ منابع‌ از‌ بهره‌گیری‌ با‌ و‌

معلولیت،‌و‌نحوه‌ی‌بازنمایی‌آن‌در‌فیلم‌های‌انیمیشن‌را‌بررسی‌می‌کند.‌

در‌فیلم‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌ساخته‌ی‌جرمی‌کلاپین‌به‌کمکِ‌مفاهیم‌مرتبط‌با‌در‌این‌مسیر،‌نحوه‌ی‌بازنماییِ‌معلولیت‌به‌عنوان‌نمادی‌از‌اختلال‌هویت‌

معلولیت‌از‌منظرِ‌مدل‌اجتماعیِ‌معلولیت‌مایک‌الیور‌مطالعه‌و‌تحلیل‌شده،‌همچنین‌رابطه‌ی‌بین‌جسمیت‌و‌هویت‌مورد‌کاوش‌قرار‌گرفته‌است.‌نتایج‌

حاصل‌از‌بررسی‌ها‌نشان‌می‌دهد،‌رابطه‌ی‌میان‌فرم‌بدن‌و‌هویت‌با‌ادراکات‌و‌نگرش‌های‌اجتماعی‌نسبت‌به‌ناتوانی‌درهم‌تنیده‌است.‌همچنان‌که‌در‌

بررسی‌این‌رابطه‌در‌انیمیشنِ‌‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌نیز‌ملاحظه‌می‌شود‌که‌معلول‌شدنِ‌جسمی‌شخصیت‌اصلی‌داستان‌باعث‌شکل‌گیری‌هویتی‌جدید‌

در‌او‌می‌شود؛‌هویتی‌که‌الزاماً‌خدشه‌دار‌شده‌و‌منفی‌نیست،‌بلکه‌چیزی‌کاملًا‌متفاوت‌از‌زمانی‌است‌که‌بدن‌او‌کامل‌و‌یکپارچه‌بود.‌جداشدن‌بخشی‌

از‌جسم‌او‌و‌سپس‌ادامه‌یافتنِ‌زندگی‌بدون‌آن،‌به‌وی‌نشان‌می‌دهد‌که‌می‌تواند‌گذشته‌را‌رها‌کند‌و‌مانند‌دست‌قطع‌شده،‌چیزی‌جدا‌از‌موجودیت‌پدر‌

ومادرش‌باشد.‌
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فیلم های  در  هویت  اختلال  از  نمادی  به عنوان  جسمی  معلولیت  بازنماییِ 

انیمیشن با تمرکز بر فیلم  من بدنم را گم کردم

مقد مه
در‌سال‌های‌اخیر،‌بازنماییِ‌دقیق‌و‌مثبت‌شخصیت‌های‌معلول‌در‌
رسانه‌ها‌به‌شکلی‌روزافزون‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است.‌هدف‌این‌مقاله‌
را‌ معلولیت‌ انیمیشنی‌ فیلم‌های‌ چگونه‌ که‌ است‌ پرسش‌ این‌ بررسی‌

به‌عنوان‌نمادی‌از‌اختلال‌هویت‌به‌تصویر‌می‌کشند.
برای‌درک‌بازنمایی‌معلولیت‌در‌فیلم‌های‌انیمیشن،‌استفاده‌از‌مفاهیم‌
مطرح‌در‌مدل‌اجتماعی‌معلولیت‌مایک‌الیور‌1بسیار‌سودمند‌است.‌بر‌
اساس‌این‌مدل،‌ناتوانی‌نتیجه‌ی‌موانع‌اجتماعی‌است؛‌موانعی‌که‌راهِ‌
فیلمِ‌ در‌ این‌که‌ تجزیه‌وتحلیل‌ با‌ در‌جامعه‌سد‌می‌کند.‌ را‌ فرد‌ مشارکت‌
انیمیشنِ‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌2محصول‌سال‌‌2019معلولیتِ‌شخصیت‌
می‌شود،‌ کشیده‌ تصویر‌ به‌ چگونه‌ معلولش‌ بدنِ‌ از‌ او‌ دریافت‌ و‌ اصلی‌
و‌ بین‌هویت‌ رابطه‌ی‌ فیلم‌ این‌ آیا‌ که‌ پرسش‌می‌پردازیم‌ این‌ بررسی‌ به‌

جسمیت‌را‌تصدیق‌می‌کند‌یا‌خیر.
جسمیت‌و‌بدن‌مندی‌در‌شکل‌دادن‌به‌هویت‌فرد‌نقشی‌مهم‌دارد.‌

نحوه‌ی‌نگاه،‌حرکت‌و‌تعامل‌ما‌با‌جهان‌بر‌درک‌دیگران‌از‌ما،‌و‌نیز،‌بر‌درک‌
ما‌از‌خودمان‌تأثیر‌می‌گذارد.‌ظاهر‌فیزیکی‌می‌تواند‌موقعیت‌اجتماعی‌
ما‌را‌تعیین‌کند،‌زیرا‌محتمل‌تر‌است‌که‌جامعه‌ما‌را‌بر‌اساس‌ظاهرمان‌
ناتوانی‌های‌فیزیکی‌می‌توانند‌ یا‌ قضاوت‌‌کند.‌علاوه‌بر‌این،‌توانایی‌ها‌
درک‌ما‌را‌از‌خود‌شکل‌دهند.‌در‌نتیجه،‌جسمانیت‌جنبه‌ای‌جدایی‌ناپذیر‌
تعاملات‌ بر‌ هم‌ و‌ ادراک‌شخصی‌ بر‌ هم‌ که‌ است‌ از‌شکل‌گیری‌هویت‌

اجتماعی‌تأثیر‌می‌گذارد.
معلولیت‌ پیرامونِ‌ الیور‌ مایک‌ نظریات‌ بر‌ استناد‌ با‌ پژوهش،‌ این‌ در‌
به‌عنوان‌پدیده‌ای‌اجتماعی،‌بازنمایش‌دراماتیک‌معلولیت‌را‌در‌چند‌فیلم‌
بلند‌انیمیشن‌بررسی‌می‌کنیم‌و‌می‌کوشیم‌به‌این‌سوال‌ها‌پاسخ‌دهیم‌که‌
میان‌فرم‌بدن،‌کارایی‌بدن‌و‌هویت‌چه‌رابطه‌ای‌وجود‌دارد‌و‌این‌رابطه‌در‌

انیمیشنِ‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌چگونه‌بازنمایی‌شده‌است؟

روش پژوهش
یک‌ دارد:‌ وجود‌ اساسی‌ مدل‌ و‌ نگرش‌ دو‌ معلولیت‌ بررسی‌ برای‌
مدل‌پزشکی‌و‌یک‌مدل‌اجتماعی.‌در‌مدل‌پزشکی،‌معلولیت‌عارضه‌ای‌
شخصی‌به‌حساب‌می‌آید‌که‌از‌بیماری‌یا‌نقص‌ژنتیکی‌ناشی‌می‌شود‌و‌
نیازمند‌درمان‌حرفه‌ای‌است.‌در‌واقع،‌افراد‌متخصص‌و‌حرفه‌ای‌هستند‌
که‌تعیین‌می‌کنند‌چه‌کسی‌‌سالم‌و‌چه‌کسی‌معلول‌است.‌از‌این‌منظر،‌
فردِ‌معلول‌عضو‌منفعل‌جامعه‌است‌که‌همراه‌با‌دیگر‌معلولین‌از‌جامعه‌
و‌ ناکارآمد‌ فردی‌ را‌ معلول‌ جامعه‌ همچنین‌ شده‌اند.‌ داشته‌ نگاه‌ جدا‌
هسته‌ی‌‌ داشت.‌ زیادی‌ انتظار‌ او‌ از‌ نمی‌توان‌ که‌ می‌کند‌ تلقی‌ ناقص‌
مرکزی‌این‌مدل‌بر‌درمان‌و‌دستیابی‌به‌سلامت‌متکی‌‌است‌و‌در‌سطح‌
 Clough, &(سیاسی‌و‌برنامه‌ریزی‌تنها‌به‌سیاست‌های‌درمانی‌توجه‌دارد‌‌

.)Corbett, 2000
مدلِ‌پزشکی‌معلولیت‌بین‌اختلال‌3و‌معلولیت‌4تفاوتی‌قائل‌نیست‌و‌
مشکلات‌معلولان‌را‌از‌خود‌آنان‌ناشی‌می‌داند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌این‌مدل‌
اختلال‌را‌با‌معلولیت‌مترادف‌در‌نظر‌می‌گیرد‌و‌آن‌را‌باعث‌ایجاد‌مشکل‌
با‌مشکل‌دسترسی‌ فردی‌ مثال،‌ به‌عنوان‌ اگر‌ نگرش،‌ این‌ در‌ می‌داند.‌
به‌ساختمان،‌مطالعه‌ی‌کتاب،‌عبور‌و‌مرور‌و‌غیره‌مواجه‌شود،‌راه‌حل‌
مشکل‌درون‌وی‌قرار‌دارد‌و‌آن‌هم‌ایجاد‌تغییراتی‌در‌جسم‌و‌ذهن‌اوست.‌
نیز‌در‌ معلولیت،‌مفهوم‌مناسب‌سازی‌ از‌ برداشتی‌ و‌ تفکر‌ به‌تبع‌چنین‌

جامعه‌بی‌معنی‌خواهد‌بود.
مشکلی‌ ‌ عمدتاًًً را‌ موضوع‌ معلولیت،‌ اجتماعی‌ مدل‌ مقابل،‌ در‌
را‌در‌چارچوب‌حضور‌فرد‌در‌ آن‌ و‌اصولًا‌ ایجادشده‌در‌اجتماع‌می‌داند‌
فردی‌ امری‌ ناتوانی‌ منظر،‌ این‌ از‌ می‌دهد.‌ قرار‌ ملاحظه‌ مورد‌ جامعه‌
نیست،‌بلکه‌مجموعه‌ای‌پیچیده‌‌از‌شرایطی‌است‌که‌اغلب‌‌توسط‌محیط‌
اجتماعی‌ایجاد‌می‌شود.‌ازاین‌رو،‌مقابله‌با‌مشکل‌نیز‌مستلزم‌اقدام‌و‌
مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی‌در‌جهتِ‌ایجاد‌تطابق‌های‌محیطی‌لازم‌برای‌
مشارکت‌کامل‌افرادی‌است‌که‌در‌شئونِ‌زندگی‌اجتماعی‌ناتوان‌هستند.‌
بنابراین،‌موضوع‌یک‌امر‌نگرشی‌و‌ایدئولوژیک،‌نیازمند‌تغییر‌اجتماعی‌و‌
‌.)WHO, 2011(در‌سطح‌سیاست‌گذاری‌یک‌موضوع‌حقوق‌بشری‌است‌

در‌این‌پژوهش‌از‌مدل‌اجتماعی‌معلولیت‌مایک‌اولیور‌به‌عنوان‌بنیان‌
نظری‌استفاده‌شده‌است؛‌این‌مدل‌بر‌تمایز‌بین‌اصطلاحات‌کاستی‌و‌
ناتوانی‌مبتنی‌است،‌و‌در‌آن‌برای‌طبقه‌بندی‌انواع‌معلولیت‌فیزیکی‌از‌
واژگان‌کاستی‌)یا‌نقص(‌و‌ناتوانی‌استفاده‌شده‌است.‌اولیور‌از‌واژه‌های‌
کاستی‌یا‌نقص‌برای‌اشاره‌به‌ویژگی‌های‌واقعی‌)یا‌فقدانِ‌صفات(‌که‌بر‌
شخص‌تأثیر‌می‌گذارد‌)مانند‌ناتوانی‌در‌راه‌رفتن(‌و‌از‌واژه‌ی‌»‌ناتوانی«‌نیز‌
برای‌اشاره‌به‌محدودیت‌های‌ناشی‌از‌حضور‌فرد‌دارای‌نقص‌در‌جامعه‌
استفاده‌می‌کند؛‌جامعه‌ای‌که‌به‌نیازهای‌افراد‌دارای‌نقص‌توجه‌نکرده،‌
خود‌را‌با‌این‌نیازها‌تطبیق‌نمی‌دهد.‌این‌مدل‌میان‌آسیبِ‌جسمی‌بدن‌و‌

هویت‌یابی‌آن‌به‌منزله‌ی‌فرد‌ناتوان‌تفاوت‌قائل‌می‌شود.‌
در‌این‌بررسی‌ما‌از‌تقسیم‌بندی‌ارائه‌شده‌در‌مدلِ‌مایک‌اولیور‌به‌عنوان‌
چارچوبی‌برای‌تعریف‌معلولیت‌و‌تعیین‌شاخصه‌های‌آن‌در‌تحلیل‌فیلم‌ها‌

استفاده‌خواهیم‌کرد.

پیشینه پژوهش
صورت‌ دقیقی‌ و‌ مستقل‌ تحقیقِ‌ حاضر‌ پژوهش‌ موضوع‌ پیرامون‌
نگرفته،‌اما‌موضوعِ‌هویت‌و‌جسمیت‌پیشتر‌هم‌مطالعه‌شده‌است.‌از‌
جمله،‌تقی‌آزاد‌ارمکی‌و‌ناصرالدین‌غراب‌)1387(‌در‌مقاله‌ای‌تحت‌عنوانِ‌
»بدون‌هویت«‌بیان‌می‌کنند‌که‌بدن‌پنداری،‌رکن‌اساسی‌هویت‌شخصی‌
در‌جامعه‌و‌در‌دوران‌مدرن‌است.‌آن‌‌دو‌بر‌این‌باورند‌که‌بدن‌پنداری،‌متاثر‌
و‌مبتنی‌بر‌دریافت‌ما‌از‌اطلاعات‌است‌و‌به‌همین‌سبب،‌نقش‌رسانه‌را‌
این‌تصویر‌درونی‌حیاتی‌ ایجاد‌ نیز‌در‌ و‌ آن‌ بازنمایی‌ و‌ در‌اطلاع‌رسانی‌
می‌دانند.‌رسانه‌های‌جمعی‌با‌القای‌یک‌مدل‌ظاهری‌ایده‌آل‌برای‌افراد‌
جامعه،‌آن‌ها‌را‌به‌سمتِ‌تغییر‌ظاهر‌خود‌به‌سمت‌چارچوب‌و‌معیاری‌که‌
رسانه‌برای‌آن‌ها‌تعیین‌می‌کند‌سوق‌می‌دهند.‌درنتیجه،‌چالش‌میان‌
آنچه‌در‌درون‌هستیم‌و‌آنچه‌معیارهای‌کنونی‌از‌بیرونِ‌ما‌انتظار‌دارد،‌به‌

رابطه‌ی‌بدن‌و‌ذهن‌نیز‌تسری‌یافته‌‌است.‌
آزاد‌ارمکی‌و‌چاوشیان‌)1381(‌در‌پژوهشی‌با‌عنوانِ‌»بدن‌به‌مثابه‌ی‌
رسانه‌ی‌هویت«‌به‌بررسی‌هویت‌اجتماعی‌به‌عنوان‌تعریفی‌می‌پردازند‌
از‌ مختلف،‌ اجتماعی‌ گروه‌های‌ در‌ عضویت‌ مبنای‌ بر‌ شخص‌ هر‌ که‌
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‌سیده‌ریحانه‌حسینی‌و‌همکار

و‌ ما‌ میان‌ تمایز‌ که‌سبب‌ ویژگی‌هایی‌ تمام‌ آن‌ها،‌ اعتقاد‌ به‌ دارد.‌ خود‌
بدن‌ از‌ نویسندگان‌ این‌ هستند.‌ هویت‌ مؤلفه‌های‌ می‌شود،‌‌ »دیگران«‌
نمایش‌دهنده‌ی‌ و‌ حامل‌ قرارگاه‌ دسترس‌ترین‌ در‌ و‌ »مستقیم‌ به‌عنوان‌
این‌تمایزات‌و‌تفاوت‌ها«‌و‌در‌نتیجه،‌نمایشگر‌شکل‌های‌متفاوت‌هویتی،‌
به‌عنوان‌اصلی‌هویتی‌یاد‌می‌کنند‌و‌نتیجه‌می‌گیرند‌که‌در‌دوره‌ی‌معاصر،‌
حامل‌ مثابه‌ی‌ به‌ بدن‌ کنترل‌ و‌ تنظیم‌ به‌ مستقیماً‌ هویت‌ شکل‌های‌

خویشتن،‌‌وابسته‌اند.‌
پریسا‌افتخار‌و‌محمد‌سلطانی‌فر‌)1392(،‌در‌پژوهشی‌تحت‌عنوان‌
»انعکاس‌معلولیت‌در‌آثار‌سینمایی‌برمبنای‌الگوهای‌معلولیت«،‌سینما‌را‌
به‌عنوان‌»یک‌منبع‌بزرگ‌اطلاعات‌در‌مورد‌معلولیت‌برای‌میلیون‌ها‌نفر‌از‌
بینندگان«‌معرفی‌می‌کنند‌و‌نشان‌می‌دهند‌که‌نمایش‌و‌بازنمایی‌معلولیت‌
نیز‌در‌چگونگی‌موقعیت‌افراد‌معلول‌در‌جامعه‌نقشی‌اساسی‌دارد.‌آن‌ها‌
با‌تحلیل‌محتوایی‌منتخب‌تولیدات‌سینمایی‌در‌دو‌دهه‌ی‌گذشته‌ی‌ایران‌
و‌خارج‌از‌ایران‌در‌رابطه‌با‌معلولیت،‌میزان‌انطباق‌آن‌ها‌را‌با‌الگوهای‌
انعکاس‌ که‌ گرفته‌‌اند‌ نتیجه‌ کرده،‌ بررسی‌ رایج‌ کلیشه‌های‌ و‌ معلولیت‌
معلولیت‌در‌فیلم‌های‌ایرانی‌تحلیل‌شده‌در‌حال‌عبور‌از‌الگوی‌فردی‌به‌
الگوی‌اجتماعی‌معلولیت‌است‌ولی‌این‌امر‌تحقق‌کامل‌نیافته‌است.‌
بازنمایی‌مبتنی‌بر‌کلیشه‌نیز،‌همچنان‌در‌این‌فیلم‌ها‌به‌چشم‌می‌خورد.‌
انعکاس‌معلولیت‌در‌فیلم‌های‌خارجی‌مورد‌بررسی‌نیز‌انطباق‌زیادی‌با‌
الگوی‌اجتماعی‌معلولیت‌داشته‌و‌میزان‌بازنمایی‌افراد‌معلول‌به‌صورت‌
کلیشه‌ای‌کم‌بوده‌است.‌آن‌ها‌به‌عنوان‌نتیجه‌ی‌پژوهش‌بیان‌می‌کنند‌
اجتماعی‌ الگوی‌ با‌ ایران‌ از‌ تولیدات‌سینمایی‌خارج‌ انطباق‌ میزان‌ که‌
معلولیت‌بیشتر‌از‌فیلم‌های‌ایرانی‌است‌و‌در‌این‌فیلم‌ها‌کلیشه‌سازی‌از‌

معلولیت‌کمتر‌مشهود‌است.
به‌این‌ترتیب،‌عمده‌پژوهش‌های‌قبلی‌بر‌نقش‌رسانه‌ای‌هنر‌در‌ایجاد‌

تصویری‌از‌کامل‌بودن‌و‌نقص‌صحه‌گذاشته‌اند.

مبانی نظری پژوهش
در‌سال‌های‌اخیر،‌بدن‌به‌عنوانِ‌امری‌اجتماعی‌مورد‌توجه‌مطالعات‌
تجربی،‌ تحقیقات‌ در‌ نه‌تنها‌ بدن،‌ اهمیت‌ و‌ گرفته‌ قرار‌ جامعه‌شناسانه‌
و‌ )فاتحی‌ است‌ آشکار‌شده‌ جامعه‌شناختی‌ نظریه‌پردازی‌های‌ در‌ بلکه‌
اخلاصی،‌10‌،1387(.‌به‌همین‌ترتیب،‌در‌آثار‌هنری،‌از‌جمله‌در‌تولید‌
فیلم‌های‌سینمایی‌و‌انیمیشنی،‌بدن‌مندی‌و‌نمودهای‌آن‌را‌در‌حالات‌
مختلفی‌مانند‌بدن‌های‌تکه‌تکه،‌‌تکه‌های‌بدنی‌یا‌بدن‌های‌از‌ریخت‌افتاده‌

ملاحظه‌می‌کنیم.‌
از‌دوران‌رنسانس‌و‌تحت‌تأثیر‌فلسفه‌ی‌دکارت،‌ذهن‌و‌بدن‌به‌عنوان‌
رابطه‌ی‌ و‌ متقابل‌ تأثیر‌ عموماً‌ و‌ می‌شد‌ تلقی‌ یکدیگر‌ از‌ بخش‌جدا‌ دو‌
بدن،‌ به‌ توجه‌ امروزه‌ اما‌ می‌گرفتند.‌ نادیده‌ را‌ آن‌ها‌ بین‌ دیالکتیک‌
بحث‌های‌گسترده‌ای‌را‌حولِ‌مفاهیمی‌مثلِ‌هویت‌در‌سطحِ‌نظریه‌پردازی‌
اجتماعی‌و‌به‌تبع،‌در‌تولیدات‌هنری‌برانگیخته‌‌است.‌آنتونی‌گیدنز‌در‌
نظریه‌هایی‌در‌باب‌رابطه‌ی‌عاملیت‌و‌ساختار،‌بر‌اهمیت‌بدن‌برای‌ارتباط‌
میان‌این‌دو‌تأکید‌دارد.‌او‌همچنین‌معتقد‌‌است‌که‌بدن‌به‌طور‌مستقیم‌
در‌این‌امر‌اساسی‌مشارکت‌دارد‌که‌هویت‌هر‌فردی‌چگونه‌باید‌ساخته‌و‌
پرداخته‌شود.‌نقص‌فیزیکی‌نیز‌از‌اموری‌است‌که‌در‌مطالعات‌بدن‌مورد‌
توجه‌قرار‌می‌‌گیرد.‌به‌همین‌ترتیب،‌در‌حوزه‌‌ی‌هنر‌نقص‌فیزیکی‌به‌کرات‌
در‌سطح‌نمادین‌یا‌استعاری‌منعکس‌شده‌است.‌در‌فیلم‌های‌انیمیشن‌

نیز‌نمونه‌‌هایی‌فراوان‌از‌استفاده‌ی‌نمادین‌و‌استعاری‌از‌نقص‌جسمانی‌
ملاحظه‌می‌شود.‌

ایفا‌ عمده‌‌ سهمی‌ جامعه‌ در‌ معلولیت‌ به‌ نگرش‌ ایجاد‌ در‌ رسانه‌ها‌
تولیدات‌ از‌ اعم‌ رسانه‌ها‌ در‌ مختلف‌ ناتوانی‌های‌ که‌ می‌کنند.‌شیوه‌ای‌
تلویزیون‌یا‌سینمایی‌به‌تصویر‌کشیده‌می‌شود،‌‌باعث‌پذیرش‌و‌یا‌عدم‌
پذیرش‌معلولیت‌در‌جامعه‌می‌شود.‌بازنمایی‌مثبت‌و‌مبتنی‌بر‌واقعیتِ‌
معلولیت‌سبب‌خواهد‌شد‌که‌معلولان‌را‌به‌عنوان‌سوژه‌هایی‌نبینیم‌که‌
باید‌مورد‌ترحم‌قرار‌بگیرند‌یا‌به‌سبب‌تفاوت‌جسمانی‌شان‌به‌حاشیه‌و‌

انزوا‌رانده‌شوند.
و‌ حتی‌ جامعه،‌ افرادِ‌ از‌ گروهی‌ به‌حاشیه‌راندنِ‌ که‌ می‌رسد‌ نظر‌ به‌
به‌خصوص‌در‌رسانه‌ها‌و‌تولیدات‌ویدیویی،‌خواه‌‌ناخواه‌سبب‌نسبت‌دادن‌
هویتی‌جدید‌به‌آن‌ها‌می‌شود؛‌هویتی‌که‌خود‌این‌گروه‌نقشی‌اندک‌در‌
ساختن‌و‌پرورش‌آن‌خواهند‌داشت.‌هویت‌عبارت‌است‌از‌چگونگی‌یک‌
فرد‌بودن‌و‌فرآیندی‌که‌به‌سبب‌آن‌به‌عنوان‌یک‌شخص‌شناخته‌می‌شویم.
معلولان‌بیش‌از‌دیگران‌در‌معرض‌آسیبِ‌ناشی‌از‌بی‌معنایی‌یا‌خدشه‌
وارد‌شدن‌در‌نگاهشان‌نسبت‌به‌معنای‌زندگی‌هستند.‌غیرمفید‌بودن‌در‌
جامعه،‌نداشتن‌حس‌خودکفایی‌و‌اتکا‌به‌خود،‌‌فقدان‌هدف‌برای‌رسیدن‌
به‌زندگانی‌مطلوب‌به‌دلیل‌مشکلات‌و‌کمبودهای‌بسیار،‌موجب‌شده‌
به‌پوچ‌گرایی،‌بی‌معنایی،‌ از‌دیگران‌ بیشتر‌و‌سریع‌تر‌ است‌که‌معلولان‌
سردرگمی،‌و‌در‌پی‌آن‌به‌افسردگی،‌‌هیجانات‌و‌اضطرابات‌دچار‌شوند‌

)عطایی‌نسب،‌45‌،1399(.‌
گاه‌ حتی‌ )و‌ بازنمایی‌ و‌ آن‌ نمایشِ‌ نوع‌ و‌ بدن‌ میان‌ پیوند‌ به‌دلیل‌
ساختنِ(‌هویتی‌جدید‌برای‌تعریف‌بخشی‌از‌جامعه‌به‌عنوان‌افراد‌دارای‌
اختلال‌یا‌ناتوانی،‌در‌این‌پژوهش‌با‌تمرکز‌بر‌بازنماییِ‌بدنِ‌دارای‌اختلال‌
در‌فیلم‌های‌انیمیشن،‌رابطه‌‌ی‌آن‌را‌با‌یکی‌از‌مفاهیمِ‌مهمِ‌فرهنگی،‌یعنی‌
هویت‌بررسی‌می‌کنیم.‌ناتوانی‌جسمی،‌به‌عنوان‌نوع‌نمایان‌تر‌معلولیت،‌

می‌تواند‌به‌آسانی‌مورد‌مشاهده‌و‌قضاوت‌سایر‌افراد‌جامعه‌قرار‌گیرد.

1. مفهوم معلولیت
و‌ مهم‌ گامی‌ حوزه‌ این‌ در‌ مطالعه‌‌ برای‌ معلولیت‌ از‌ تعریفی‌ ارائه‌ی‌
را‌ ناتوانی‌ نظریه‌پردازان‌ از‌ گروهی‌ شد،‌ اشاره‌ که‌ چنان‌ است.‌ ضروری‌
به‌عنوان‌یک‌نقص‌جسمانی‌و‌مسئله‌ای‌فردی‌در‌نظر‌می‌گیرند.‌در‌مقابل،‌
گروهی‌دیگر‌معلولیت‌و‌ناتوانی‌را‌امری‌اجتماعی‌می‌دانند‌که‌ماحصل‌
نوع‌نگاه‌جامعه‌و‌ایجاد‌محدودیت‌توسط‌آن‌است.‌برای‌بررسی‌آن‌چه‌
به‌عنوان‌معلولیت‌در‌انیمیشن‌تصویر‌شده‌است،‌به‌نگرشی‌نیاز‌خواهیم‌
داشت‌که‌براساسِ‌آن‌معلولیت‌را‌مقوله‌ای‌صرفاً‌وابسته‌به‌شرایط‌جسمی‌

فرد‌دارای‌ناتوانی‌در‌نظر‌نگیریم.‌
در‌میان‌دو‌مدل‌ارائه‌شده‌برای‌بیان‌مفهوم‌معلولیت،‌نگرش‌نخست‌
یعنی‌مدل‌پزشکی،‌بسیاری‌از‌شرایط‌مختلف‌جسمی‌و‌روانی‌را‌به‌عنوان‌
دیابت،‌ ناشنوایی،‌ نابینایی،‌ مانند‌ می‌گیرد؛‌شرایطی‌ نظر‌ در‌ معلولیت‌
اوتیسم،‌اچ‌آی‌وی‌)HIV(‌و‌حتی‌افسردگی.‌این‌اصطلاح‌شرایط‌مختلفی‌
مانند‌فقدان‌ویژگی‌هایی‌مانند‌بینایی‌یا‌توانایی‌راه‌رفتن‌یا‌از‌دست‌دادن‌

تصادفی‌یک‌اندام‌یا‌عملکرد‌حسی‌را‌در‌بر‌می‌گیرد.
مدلِ‌پزشکی‌معلولیت‌را‌برحسب‌حالات‌فیزیکی‌خود‌بدن‌بیان‌می‌کند‌
و‌بر‌این‌اصل‌تمرکز‌دارد‌که‌محدودیت‌هایی‌که‌افراد‌دارای‌معلولیت‌با‌آن‌ها‌

‌از‌تفاوت‌های‌بدنی‌آن‌ها‌ناشی‌می‌شود.‌ مواجه‌هستند،‌عمدتاًًً

https://www.sid.ir/search/paper/%20آثار%20سینمایی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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در‌مقابل،‌نگرشِ‌دوم،‌یعنی‌مدل‌اجتماعی‌ویژگی‌های‌مشخصه‌ی‌
معلولیت‌را‌بر‌حسب‌رابطه‌ی‌بین‌فرد‌و‌محیط‌اجتماعی‌بیان‌می‌کند.‌به‌
عبارت‌دیگر‌این‌مدل،‌معلولیت‌را‌به‌عنوانِ‌به‌حاشیه‌راندن‌گروهی‌از‌افراد‌
با‌ویژگی‌های‌جسمی‌و‌روانی‌خاص،‌از‌حوزه‌های‌اصلی‌زندگی‌اجتماعی،‌

تبیین‌می‌کند.

2. هویت و معلولیت
به‌عقیده‌ی‌اریک‌اریکسون‌)1986(‌هویت،‌احساس‌نسبتاً‌پایداری‌
تغییر‌ وجود‌ با‌ که‌ است‌ آن‌ از‌ حاکی‌ جمله‌ این‌ است.‌ خود‌ یگانگی‌ از‌
احساسات‌و‌رفتار،‌اینکه‌ما‌چه‌نگرشی‌نسبت‌به‌خود‌داریم‌و‌برداشت‌ما‌
‌یکسان‌بوده،‌و‌باید‌به‌آن‌چه‌دیگران‌ از‌خود‌به‌عنوان‌یک‌فرد‌باید‌تقریباًً
از‌ما‌در‌ذهن‌دارند‌شبیه‌باشد.‌اریکسون‌از‌هویت‌به‌عنوان‌تجربه‌ای‌از‌
خویشتن‌یاد‌می‌کند‌که‌احساسی‌مداوم‌و‌یکنواخت‌دارد‌و‌باعث‌می‌شود‌

توانایی‌بروز‌رفتاری‌هماهنگ‌با‌احساس‌»خود«‌را‌داشته‌باشیم.
معلولان‌جسمی‌علاوه‌بر‌روبه‌رو‌بودن‌با‌چالش‌های‌فردی‌در‌انجام‌
کارهای‌روزانه‌ی،‌ناگزیرند‌نگاه‌های‌کنجکاوانه‌دیگران‌را‌نیز‌تحمل‌کنند.‌
گروه‌ شدنِ‌ رانده‌ انزوا‌ به‌ سبب‌ جاهلانه،‌ قضاوت‌های‌ و‌ نگاه‌‌ این‌ گاه‌

معلولان‌می‌شود.
طبق‌نظریه‌ی‌اروین‌گافمن‌درموردِ‌انگ،‌»زمانی‌که‌یک‌فرد‌دارای‌
از‌ بلافاصله‌ غریبه‌ می‌کند،‌ ملاقات‌ غریبه‌ یک‌ با‌ جسمی‌ معلولیت‌
»ویژگی‌بی‌اعتبارکننده«ی‌فرد،‌یعنی‌نقص‌جسمانی‌آگاه‌می‌شود.‌این‌
اختلال‌منجر‌به‌ایجاد‌»انگ«‌می‌شود،‌و‌فرد‌غریبه‌بر‌اساس‌همین‌یک‌
به‌شخص‌دارای‌معلولیت‌نسبت‌می‌دهد.‌ را‌ ویژگی،‌چیزهای‌بسیاری‌
معلولیت‌ دارای‌ فرد‌ که‌ باشد‌ این‌ شامل‌ است‌ ممکن‌ نسبت‌دادن‌ها‌
جسمی‌غیرجذاب،‌ناتوان،‌غیرجنسی،‌دریافت‌کننده‌ی‌حقوق‌رفاهی‌یا‌
کم‌هوش‌تر‌است.‌ممکن‌است‌بلافاصله‌به‌عنوان‌یک‌معشوق‌یا‌دوست‌
احتمالی‌تقلیل‌داده‌شود.‌از‌این‌رو،‌ناتوانی‌به‌یک‌طبقه‌بندی‌فراگیر‌و‌
منکوب‌کننده‌تبدیل‌می‌شود‌که‌تمام‌ویژگی‌ها،‌مهارت‌ها‌و‌توانایی‌های‌

‌.)Goffman, 1963(‌»شخصی‌دیگرِ‌فردی‌شخص‌را‌پنهان‌می‌کند
از‌ نارضایتی‌ به‌ ارزیابی‌منفی‌توسط‌دیگران،‌منجر‌ از‌ نگرانی‌شدید‌
تصویر‌بدنی‌شده،‌شخص‌را‌با‌سوالاتی‌مانند‌اینکه‌آیا‌ارزش‌من‌در‌جهان‌
آیا‌ظاهر‌من‌غیر‌قابل‌قبول‌ اینکه‌ و‌ تأثیر‌ظاهر‌جسمانی‌من‌است‌ زیر‌
است،‌به‌چالش‌خواهد‌کشید.‌تداوم‌این‌نارضایتی‌منجر‌به‌افسردگی،‌و‌
پایین‌آمدن‌عزت‌نفس‌نیز‌می‌گردد.‌در‌این‌گونه‌شرایط،‌پایین‌آمدن‌عزت‌
نفس‌فرد‌سبب‌می‌شود‌که‌وی‌دچار‌اختلال‌هویتی،‌اضطراب‌و‌کاهش‌
اعتمادبه‌نفس،‌نارضایتی‌و‌افت‌کیفیت‌زندگی‌گردد.‌فردی‌که‌عزت‌نفس‌
پایینی‌دارد،‌کمتر‌به‌خود‌متکی‌بوده،‌مدام‌خود‌را‌قضاوت‌می‌کند.‌این‌
حساسیت،‌اضطراب‌وی‌را‌بالا‌می‌برد.‌در‌موارد‌شدیدتر‌نارضایتی‌از‌تصویر‌
بدنی‌و‌ظاهر‌جسمانی‌می‌تواند‌پیش‌زمینه‌اختلالات‌بالینی‌مثل‌اختلال‌
‌.)Rosen, & Ramirez, 1998(در‌خوردن‌یا‌اختلال‌بدشکلی‌بدنی‌باشد‌

3. بدن و بازنمایی آن 
که‌ است‌ یکپارچه‌‌ و‌ واحد،‌منسجم‌ پدیده‌ای‌ بدن‌ واقعیت،‌ مقام‌ در‌
تشکیل‌ را‌ انسان‌ هم‌ روی‌ بر‌ و‌ دارند‌ اندام‌واری‌ ارتباط‌ آن‌ مؤلفه‌های‌
می‌دهند.‌گفتمان‌ها‌و‌ایدئولوژی‌ها‌این‌واحد‌یکپارچه‌را‌تکه‌تکه‌کرده،‌هر‌
کدام‌بخشی‌از‌آن‌را‌مِلک‌طلق‌خویش‌دانسته،‌بخش‌های‌دیگر‌را‌طرد‌

و‌انکار‌می‌کنند.‌در‌جهان‌اسطوره‌ای‌نه‌تنها‌میان‌بدن‌و‌روح،‌بلکه‌میان‌
بدن‌و‌جهان‌یکپارچگی‌و‌یگانگی‌وجود‌داشت؛‌اما‌بشر‌متفکر‌انسان‌را‌از‌
جهان‌جدا‌کرد‌و‌او‌را‌از‌وجودی‌یکپارچه‌به‌وجودی‌تکه‌تکه‌شده‌تبدیل‌

کرد‌)امامی‌و‌کامرانی،‌1398(.
کنش‌های‌سازنده‌ی‌بافت‌زندگی‌روزمره،‌از‌ساده‌ترین‌تا‌پیچیده‌ترین‌
شکل‌آن،‌نیازمند‌دخالت‌و‌وجودِ‌عامل‌بدنی‌هستند.‌انسان،‌ولو‌صرفاً‌با‌
فعالیت‌های‌دریافتی‌حس‌های‌خود‌در‌هر‌لحظه‌از‌زندگانی‌اش،‌یعنی‌با‌
دیدن،‌چشیدن،‌بوییدن،‌لمس‌کردن‌و...‌به‌جهان‌پیرامونش‌معانی‌دقیق‌
می‌دهد.‌بدن‌که‌در‌زمینه‌ی‌اجتماعی‌و‌فرهنگیِ‌احاطه‌کننده‌ی‌کنشگر‌
با‌ انسان‌ از‌خلال‌آن‌رابطه‌ی‌ شکل‌می‌گیرد،‌عاملی‌است‌نشانه‌ای‌که‌
همچنین‌ و‌ ادراکی‌ کنش‌های‌ می‌شود:‌ بدل‌ واقعیت‌ به‌ بیرون‌ جهان‌
اشکال‌گوناگون‌بیان‌عواطف،‌نشانه‌های‌مناسکی‌در‌میان‌کنش‌ها،‌اداها‌
)ژست‌ها(‌و‌شکلک‌ها،‌نحوه‌ی‌آرایش‌و‌سر‌و‌وضع‌و...‌هستی‌انسان‌پیش‌

از‌هر‌چیز،‌یک‌هستیِ‌بدنی‌است‌)لوبرتون،‌59‌،1391(.
را‌ به‌بدن‌به‌عنوان‌واحدی‌یکپارچه،‌میشل‌فوکو‌پیکر‌آدمی‌ با‌نگاه‌
در‌ارتباط‌با‌مکانیسم‌های‌قدرت‌تحلیل‌می‌کند،‌به‌طوری‌که‌بدن‌انسان‌
کانون‌قدرت‌می‌شود‌و‌این‌قدرت‌به‌جای‌آن‌که‌همچون‌دوران‌ماقبلِ‌مدرن‌
تجلی‌بیرونی‌داشته‌باشد،‌می‌تواند‌به‌صورت‌گفتاری،‌نوشتاری‌یا‌تصاویر‌
متحرك‌بازنمایی‌و‌متجلی‌شود.‌بنابراین،‌مفهوم‌بازنمایی‌عبارت‌است‌از‌

نحوه‌ی‌نمودارشدن،‌تجلی‌یافتن‌و‌پدیدارشدن‌یك‌واقعیت‌اجتماعی.

4. بدن و هویت 
بدن‌به‌منزله‌ی‌مستقیم‌ترین‌و‌در‌دسترس‌ترین‌قرارگاه‌که‌می‌تواند‌
باشد‌ هویت‌ شکل‌های‌ و‌ زندگی‌ شیوه‌ی‌ تفاوت‌های‌ نمایشگر‌ و‌ عامل‌
اهمیت‌اساسی‌می‌یابد‌و‌بدین‌سان‌جسم‌به‌اصلی‌هویتی‌بدل‌می‌شود‌
انسان‌ اجتماعی‌ کنش‌های‌ همه‌ی‌ ‌.)1381 چاووشیان،‌ و‌ )آزادارمکی‌
از‌مجرای‌بدن‌او‌ساخته‌می‌شود‌و‌بروز‌می‌کند.‌عاملیت‌کنشگر‌فقط‌از‌
توانمندی‌های‌روحی‌او‌مانند‌هوشمندی،‌آگاهی‌و‌نیات‌درونی‌سرچشمه‌
نمی‌گیرد،‌بلکه‌از‌قابلیت‌های‌جسمانی‌او‌هم‌تأثیر‌می‌پذیرد‌)ادیبی‌سده،‌

کوهی،‌علیزاده،‌60،1389(.
بدن‌نه‌فقط‌موجودیتی‌ساده،‌بلکه‌وسیله‌ای‌عملی‌برای‌کنار‌آمدن‌
با‌اوضاع‌و‌احوال‌او‌نیست‌و‌حالات‌چهره‌و‌حرکات‌بدن‌محتوای‌اساسی‌
نشانه‌هایی‌است‌که‌ارتباطات‌روزمره‌ی‌ما‌مشروط‌به‌آن‌هاست‌و‌برای‌آنکه‌
بتوانیم‌با‌دیگران‌در‌تولید‌و‌بازتولید‌روابط‌اجتماعی‌و‌هویت‌شخصی‌خود‌
شریک‌شویم،‌باید‌بتوانیم‌بر‌چهره‌و‌بدن‌خود‌نظارتی‌مداوم‌و‌موفق‌اعمال‌

کنیم‌)جواهری،‌37‌،1387(.
است.‌ ذهنی‌ و‌ بدن‌مند‌ بشری‌ دانش‌ مرلوپونتی،‌ موریس‌ منظر‌ از‌
واقعیت‌تماماً‌برگرفته‌از‌ادراک‌حسی‌است؛‌در‌مقابل‌این‌اندیشه‌با‌دو‌
رویکرد‌دیگر‌مواجهیم؛‌رویکرد‌علمی‌و‌تجربی‌که‌در‌پی‌بررسی‌خطاهای‌
ادراک‌انسان‌و‌اندازه‌گیری‌ابژه‌است،‌و‌رویکرد‌ایدئالیستی‌که‌داده‌های‌
و‌ ادراک‌ دارند.‌ قرار‌ می‌کند،‌ قلمداد‌ شده‌ تحریف‌ را‌ حسی‌ ادراک‌
خیال‌اندیشی‌تماماً‌برای/و‌به‌خاطر‌بدن‌اتفاق‌می‌افتد.‌ما‌همواره‌اُبژه‌ها‌
از‌خراش‌یک‌سوزن‌احساس‌ زاویه‌ی‌خاصی‌می‌نگریم؛‌دردی‌که‌ از‌ را‌
می‌کنیم‌به‌طور‌عینی‌در‌خود‌سوزن‌نیست؛‌این‌واقعیت‌نشان‌می‌دهد‌که‌
آگاهی‌ما‌تماماً‌برگرفته‌از‌بدن‌است‌)بابایی‌فرد‌و‌حیدریان،‌60‌،1996(.
مثال‌دیگر‌مسأله‌ای‌با‌نام‌درد‌خیالی‌5است‌که‌در‌عضو‌قطع‌شده‌
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احساس‌می‌شود.‌افرادی‌که‌دچار‌قطع‌عضو‌شده‌اند‌این‌درد‌را‌در‌اندام‌
خیالی‌شان‌احساس‌می‌کنند،‌اما‌این‌درد‌ذهنی‌است،‌هیچ‌منشأ‌فیزیکی‌

ندارد؛‌بلکه‌حاصل‌رابطه‌ی‌تن‌و‌روان‌است.
مشکل‌عمده‌مفهوم‌شعور‌متعارفی‌ما‌از‌بدن‌این‌است‌که‌بدن‌را‌به‌
یک‌چیز‌تبدیل‌می‌کند.‌به‌نظر‌بسیاری‌مردم‌آشکار‌است‌که‌بدن‌باید‌
یک‌کلکسیون‌سازمان‌یافته‌از‌پوست،‌گوشت،‌خون،‌استخوان،‌اندام‌ها‌و‌
سیالاتی‌متشکل‌از‌مواد‌شیمیایی‌مختلفی‌باشد‌که‌همه‌با‌هم‌برهم‌کنش‌
می‌کنند.‌ما‌از‌علوم‌طبیعی‌برای‌مطالعه‌ی‌این‌موارد‌و‌فرایندهای‌فیزیکی‌
برخورداریم.‌بنابراین،‌ظاهراً‌می‌توانیم‌داستان‌بدن‌را‌توسط‌علوم‌طبیعی‌
کمابیش‌به‌صورت‌کاهشی‌بیان‌کنیم.‌این‌موضوع‌در‌نظر‌گرفتن‌ذهن‌و‌
هویت‌را‌به‌عنوان‌یک‌چیز‌کاملًا‌جسمانی‌برای‌بیشتر‌مردم‌بسیار‌مشکل‌
می‌سازد،‌چون‌بدن‌را‌چیزی‌مادی‌می‌دانند‌و‌کاملًا‌متقاعد‌شده‌اند‌که‌
به‌طور‌قطع‌و‌یقین‌نمی‌توانند‌یک‌چیز‌صرف‌باشند.‌اما‌هر‌کدام‌از‌ما‌به‌
درستی‌باور‌داریم‌که‌ما‌چیزی‌بیش‌از‌یک‌توده‌ی‌گوشت‌تپنده‌هستیم‌
که‌یک‌روز‌از‌تپش‌باز‌می‌ایستد.‌در‌نتیجه،‌دیدگاه‌شعور‌متعارفی‌ما‌از‌بدن‌
به‌عنوان‌جسمی‌در‌میان‌اجسام‌دیگر‌در‌جهان‌به‌این‌جا‌منجر‌می‌شود‌که‌
مردم‌این‌ایده‌را‌که‌معنی‌اندیشه‌و‌ذهن‌می‌تواند‌به‌صورت‌تفکیک‌ناپذیری‌

وابسته‌به‌بدن‌باشد‌نادیده‌بگیرند‌)جانسون،‌361‌،2007(.
را‌ امکان‌دیگری‌ و‌ذهن‌ آیا‌می‌شود‌در‌تحلیلِ‌نسبت‌میان‌بدن‌ اما‌
نیز‌در‌نظر‌گرفت؟‌به‌این‌معنا‌که‌بدن‌و‌ذهن‌همواره‌در‌تعامل‌با‌یکدیگر‌
هستند‌به‌طوری‌که‌یکی‌بدون‌دیگری‌نمی‌تواند‌وجود‌داشته‌باشد؟‌با‌در‌
نظر‌گرفتن‌چنین‌امکانی،‌بدن‌هویت‌می‌یابد‌و‌موضوعی‌برای‌تاملات‌
اجتماعی‌می‌شود‌.‌ژوزف‌برویر‌و‌زیگموند‌فروید‌از‌جمله‌متفکرانی‌هستند‌
که‌بر‌تعامل‌بدن‌و‌روان‌تأکید‌داشته‌اند‌و‌وابستگی‌مستقیم‌میان‌آن‌دو‌را‌
تصدیق‌کرده‌اند.‌فروید‌با‌تمرکز‌بر‌درمان‌مشکلات‌و‌ناهنجاری‌های‌روانی‌
به‌منظور‌رفع‌مشکلات‌فیزیکی‌برای‌همیشه‌بر‌همبستگی‌میان‌بدن‌و‌

روان‌صحه‌گذاشت‌)صفوی،‌118‌،1399(.

5. بازنماییِ رسانه ایِ معلولیت 
از‌ بدن‌همواره‌موضوع‌مورد‌توجه‌و‌علاقه‌ی‌هنرمندان‌بوده‌است.‌
زمان‌های‌قدیم،‌نقاشان‌و‌مجسمه‌سازان‌مهم‌ترین‌افراد‌جوامع‌خود‌را‌به‌
تصویر‌کشیده‌اند:‌پادشاهان،‌قهرمانان،‌خدایان،‌مقدسین،‌هنرمندان‌و‌

گاهی‌هم‌مردم‌عادی.
بیش‌از‌ چیزی‌ به‌معنای‌ انسان‌ پیکره‌ی‌ بازنمایی‌ هنرمند،‌ برای‌
شبیه‌سازیِ‌یک‌شخص‌است.‌یک‌پرتره‌یا‌مجسمه‌می‌تواند‌دیدگاه‌خاص‌
هنرمند‌را‌در‌مورد‌هر‌موضوعی‌به‌تصویر‌بکشد‌و‌بیان‌کند.‌چنین‌هنری‌
می‌تواند‌ما‌را‌به‌آگاهی،‌هم‌دردی،‌لذت،‌تحسین‌و‌یا‌حتی‌ترحم‌وادارد.

رسانه‌های‌جمعی‌از‌ابزار‌عمده‌ی‌بازنمایی‌جهان‌و‌انتقال‌آن‌هستند.‌
یکی‌از‌روش‌های‌این‌بازنمایی‌استفاده‌از‌روایت‌است‌)زارعی،‌1388،‌
آن‌ها‌در‌رسانه‌ها‌نقش‌می‌بندد،‌ از‌ را‌که‌ 28(.‌اصولًا‌معلولان‌تصویری‌
تصویری‌مغشوش‌و‌نادرست‌می‌دانند.‌آن‌ها‌بر‌این‌باورند‌که‌افراد‌دارای‌
ناتوانی‌در‌رسانه‌ها‌همواره‌و‌به‌شکل‌های‌مختلف‌به‌عنوان‌نمودهایی‌از‌
به‌رغم‌آن‌که‌ بازنمایی‌شده‌اند.‌تحقیقات‌نشان‌می‌دهد‌ انسانی‌ تراژدی‌
افراد‌دارای‌ناتوانی‌در‌فیلم‌ها‌و‌سریال‌های‌سالیان‌گذشته‌تصویر‌بهتری‌
نسبت‌به‌قبل‌در‌رسانه‌ها‌داشته‌اند،‌اما‌در‌فیلم‌های‌سینمایی‌و‌تلویزیونی‌
جهان‌)قبل‌از‌‌1980میلادی(‌تصاویری‌که‌از‌این‌افراد‌نشان‌داده‌شده‌

یك‌ کفایت‌ که‌ کشیده‌اند‌ تصویر‌ به‌ فردی‌ به‌ظاهر‌ را‌ آن‌ها‌ ‌ غالباًً است،‌
زندگی‌عادی‌را‌ندارد.‌در‌این‌تصاویر‌معمولًاً‌فرد‌دارای‌ناتوانی‌موضوعی‌
یا‌ فوق‌انسانی‌ موجودی‌ ترحم،‌ برای‌ موجودی‌ خشونت،‌ اعمال‌ برای‌
عجیب‌وغریب،‌یا‌بهانه‌ای‌برای‌خنده‌و‌استهزا‌قلمداد‌شده‌است.‌البته‌
این‌تصاویر‌کم‌کم‌رو‌به‌اصلاح‌است‌و‌این‌افراد‌در‌قالب‌انسان‌های‌عادی‌

معرفی‌می‌شوند‌)کمالی،‌1386(.
دیودی‌هوی‌)1992(،‌پژوهشگر‌مددکاری‌اجتماعی،‌معتقد‌است‌که‌
تاریخ‌به‌تصویر‌کشیدن‌افراد‌دارای‌ناتوانی،‌تاریخ‌نمایشی‌خردکننده‌و‌
منفی‌است.‌به‌این‌معنا‌که‌افراد‌دارای‌ناتوانی‌به‌صورت‌مردمی‌نمایش‌
هویت‌ با‌ افرادی‌ به‌عنوان‌ نه‌ دارند؛‌ نقص‌ و‌ کاستی‌ که‌ می‌شوند‌ داده‌

شخصی‌که‌دارای‌ناتوانی‌هستند‌)زارعی،‌28‌،1388(.‌
به‌طور‌ و‌ جسمیت،‌ میان‌ ارتباط‌ وجود‌ گرفتنِ‌ نظر‌ در‌ با‌ ادامه،‌ در‌
مشخص‌معلولیت‌جسمی،‌و‌بینش‌فرد‌نسبت‌به‌خود‌و‌هویت،‌به‌بررسی‌
را‌گم‌کردم‌می‌پردازیم‌و‌ بدنم‌ انیمیشن‌من‌ فیلم‌ بازنمایی‌معلولیت‌در‌

نمودهایی‌از‌ارتباط‌معلولیت‌را‌با‌هویت‌پرسوناژ‌فیلم‌بررسی‌می‌کنیم.

بازنمایی معلولیت در انیمیشن من بدنم را گم کردم
خود‌ به‌ را‌ توجه‌ بیشترین‌ آن‌چه‌ انیمیشن‌ داستانی‌ فیلم‌های‌ در‌
این‌ در‌ می‌افتد.‌ داستان‌ قهرمان‌ برای‌ که‌ است‌ می‌کند،‌‌اتفاقی‌ جلب‌
میان،‌قهرمان‌یا‌پروتاگونیست‌به‌عنوان‌شخصی‌که‌سرنوشت،‌شرایط‌و‌
تصمیمات‌او‌بیشترین‌اهمیت‌را‌دارد‌و‌جریان‌داستان‌را‌هدایت‌می‌کند،‌
بیش‌ترین‌سهم‌را‌از‌توجه‌و‌تمرکز‌داراست.‌قهرمان‌به‌عنوان‌قلب‌داستان‌
از‌ و‌بیش‌ او‌دارد‌ با‌ را‌ بیشترین‌همذات‌پنداری‌ عمل‌می‌کند؛‌مخاطب‌
سایر‌پرسوناژها‌به‌او‌نزدیک‌است.‌پس‌داستان‌پردازی‌و‌نمایش‌قهرمان‌و‌
وقایعی‌که‌برای‌او‌اتفاق‌می‌افتد‌به‌طوری‌که‌احساسات‌و‌وقایع‌مربوط‌به‌
مردم‌جامعه،‌و‌نه‌فقط‌بخشی‌از‌آن‌را،‌نمایش‌دهد‌در‌تولیدات‌انیمیشنی‌

دارای‌اهمیت‌است.
گروهی‌از‌مخاطبان‌که‌در‌این‌زمینه‌مغفول‌مانده‌اند‌جامعه‌ی‌معلولان‌
هستند.‌با‌نگاهی‌به‌تاریخچه‌ی‌سینما‌و‌انیمیشن‌این‌واقعیت‌ناخوشایند‌
را‌ملاحظه‌می‌کنیم‌که‌افراد‌معلول،‌اگر‌هم‌بازنمایی‌شده‌باشند،‌حضور‌
و‌بازنمایی‌شان‌نه‌تنها‌به‌عنوان‌پرسوناژ‌اصلی‌فیلم‌نبوده،‌بلکه‌به‌عنوان‌
عنصری‌که‌در‌هدایت‌سرنوشت‌پرسوناژ‌اصلی‌یا‌حتی‌خودش‌نقشی‌
داشته‌باشد‌نیز‌نبوده‌‌است.‌این‌پرسوناژهای‌»جانبی«‌در‌بهترین‌حالت‌

الهام‌بخش‌دیگر‌پرسوناژها‌هستند‌یا‌درسی‌به‌آن‌ها‌می‌آموزند.‌
کلیشه‌ی‌دیگری‌که‌درباره‌ی‌بازنمایی‌پرسوناژهای‌معلول‌وجود‌دارد‌
نمایش‌آن‌ها‌به‌صورت‌افرادی‌است‌که‌نیازمند‌مراقبت‌و‌نجات‌داده‌شدن‌
‌این‌کلیشه‌ها‌به‌زمان‌های‌ توسط‌قهرمان‌»نامعلول«‌فیلم‌هستند.‌احتمالًاً
دور‌برمی‌گردند؛‌زمانی‌که‌از‌نمایش‌بدن‌های‌تکه‌تکه،‌از‌ریخت‌افتاده‌و‌
بدن‌معلول‌برای‌نشان‌دادن‌نتیجه‌ای‌از‌عقوبت‌الهی‌یا‌نفرین‌خدایان‌

استفاده‌می‌شد.

1. معلولیت در انیمیشن
برخی‌از‌فیلم‌های‌انیمیشن‌به‌طور‌مؤثر‌ناتوانی‌جسمی‌را‌از‌دریچه‌ی‌
مدل‌اجتماعی‌الیور‌نمایش‌می‌دهند.‌پیتر‌پن6،‌گوژپشت‌نوتردام7،‌در‌
جست‌و‌جوی‌نمو8،‌شرک9،‌و‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌نمونه‌هایی‌برجسته‌‌از‌
این‌نوع‌هستند.‌این‌فیلم‌ها‌پای‌خود‌را‌از‌به‌تصویر‌کشیدن‌شخصیت‌های‌

‌سیده‌ریحانه‌حسینی‌و‌همکار
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گذاشتن‌به‌تفاوت‌های‌یک‌فرد‌به‌جای‌نادیده‌گرفتن‌آن‌ها‌است.‌از‌این‌
جهت،‌این‌فیلم‌موفق‌می‌گردد‌کلیشه‌هایی‌را‌که‌قبلًاً‌توسط‌جامعه‌و‌
رسانه‌ها‌تنظیم‌شده‌بود،‌به‌چالش‌‌کشد‌و‌از‌یک‌جسمانیت‌»عجیب«‌

قهرمانی‌دور‌از‌انتظار‌خلق‌‌کند.
خردسالی‌ دلقک‌ماهی‌ ‌)2003( نمو‌ جست‌و‌جوی‌ در‌ انیمیشن‌ در‌
به‌تصویر‌ باله‌ی‌دیگر‌ از‌ باله‌ی‌دفرمه‌شده‌و‌کوچک‌تر‌ با‌یک‌ نمو‌ نام‌ به‌
کشیده‌شده‌است.‌این‌ویژگی‌جسمانی‌نمو‌را‌در‌ظاهر‌متفاوت‌می‌کند.‌
است،‌ متفاوت‌ اجتماعی‌ حتی‌ و‌ بصری‌ نظر‌ از‌ نمو‌ اینکه‌ علی‌رغم‌ اما‌
برای‌ اجتماعی‌ محدودیت‌های‌ ایجاد‌ سبب‌ او‌ شکل‌یافته‌ تغییر‌ باله‌ی‌
می‌کنند‌ سوال‌ باله‌ این‌ درباره‌ی‌ همکلاسی‌هایش‌ وقتی‌ نمی‌شود.‌ او‌
آن‌را‌باله‌ی‌خوش‌شانسی‌خود‌می‌نامد.‌نمو‌اعتماد‌به‌نفس‌بالایی‌دارد‌
نمایش‌ نوع‌ این‌ است.‌ شده‌ پذیرفته‌ سن‌وسالانش‌ هم‌ توسط‌ کاملًا‌ و‌
مثبت‌از‌ناتوانی‌مانند‌نمونه‌ی‌پیشین،‌یعنی‌شخصیت‌های‌متفاوت‌اما‌
مفهوم‌ یک‌ به‌عنوان‌ معلولیت‌ تا‌ می‌کند‌ کمک‌ انیمیشن‌شرک،‌ مثبت‌

ساخته‌شده‌ی‌اجتماعی‌ارائه‌شود.
مارلین،‌پدر‌نمو،‌به‌دلیل‌از‌دست‌دادن‌همه‌ی‌خانواده‌اش،‌همیشه‌
ناتوانی‌ به‌خاطر‌ او‌ می‌کند‌ فکر‌ و‌ دارد‌ نیز‌ را‌ نمو‌ دادن‌ دست‌ از‌ ترس‌
جسمانی‌اش‌توانایی‌این‌را‌ندارد‌که‌مثل‌دیگر‌بچه‌ها‌از‌خودش‌محافظت‌
کند؛‌تا‌جایی‌که‌حتی‌برای‌فرستادن‌او‌به‌مدرسه‌تردید‌می‌کند.‌این‌نوع‌
برخورد‌مارلین‌با‌نمو‌و‌از‌طرف‌دیگر‌نوع‌برخورد‌جیل‌در‌آکواریوم‌به‌وضوح‌
بیان‌می‌کند‌که‌محدودیت‌ها‌توسط‌عوامل‌بیرونی‌بر‌افراد‌دارای‌ناتوانی‌
اعمال‌می‌شود.‌نموی‌آغاز‌داستان‌با‌نموی‌پایان‌آن‌کاملًا‌متفاوت‌است‌
و‌دلیل‌آن‌نیز‌تفاوت‌در‌برخورد‌افراد‌دیگر‌با‌توانایی‌ها‌و‌ناتوانی‌اوست.‌

تمام‌نمونه‌های‌بالا،‌نگاه‌و‌نقش‌جامعه‌و‌»دیگران«‌را‌در‌شکل‌گرفتن‌
شکلی‌ به‌ مقاله،‌ ادامه‌ی‌ در‌ دهند.‌ می‌ نشان‌ ناتوانی‌ و‌ توانایی‌ مفهوم‌

گسترده‌تر‌به‌بررسی‌فیلم‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌)2019(‌می‌پردازیم.

2. معلولیت در انیمیشن من بدنم را گم کردم 
من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌به‌کارگردانی‌جرمی‌کلاپین‌و‌محصول‌فرانسه‌سال‌
2019،‌سفر‌ادیسه‌وار‌یک‌دست‌قطع‌شده‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد.‌این‌فیلم‌
‌81دقیقه‌ای‌در‌نودودومین‌جشنواره‌ی‌فیلمِ‌اسکار‌نامزد‌دریافتِ‌جایزه‌ی‌
اسکار‌بهترین‌فیلم‌انیمیشن‌شد.‌جردن‌مینتزر‌از‌هالیوود‌ریپورتر‌این‌فیلم‌
را‌»یک‌روایت‌بسیار‌بدیع‌و‌نسبتاً‌تکان‌دهنده‌از‌فقدان،‌چه‌فیزیکی‌و‌چه‌

.)Debruge, 2019(احساسی«‌نامید‌
استفاده‌ی‌کارگردان‌از‌نمادهای‌بصری‌در‌طول‌روایت‌غیرخطی‌فیلم،‌
به‌داستان‌عمق‌و‌معنا‌می‌بخشد.‌نقش‌مکرر‌دست‌ها‌نمادی‌از‌ارتباط،‌
عاملیت‌و‌هویت‌است.‌جرمی‌کلاپین‌از‌طریق‌کلوزآپ‌ها‌و‌توجه‌دقیق‌
به‌جزئیات،‌بر‌اهمیت‌لمس‌انسان‌و‌چگونگی‌شکل‌دادن‌به‌تجربیات‌ما‌

تأکید‌می‌کند.
داستانِ‌فیلم‌درباره‌ی‌پسر‌جوانی‌به‌نام‌نوفل‌است.‌نوفل‌در‌کودکی‌
به‌خاطر‌پرت‌کردن‌حواسِ‌پدرش‌در‌هنگام‌رانندگی‌باعث‌تصادفی‌منجر‌
به‌مرگ‌پدر‌و‌مادرش‌می‌شود.‌پس‌از‌ترکِ‌پانسیون،‌نوفل‌در‌خانه‌ای‌بزرگ‌
می‌شود‌که‌شرایط‌خیلی‌بدی‌دارد.‌او‌زندگی‌خود‌را‌بدون‌هیچ‌هدفی‌
می‌گذراند‌درحالی‌که‌به‌گذشته‌خود‌چسبیده‌است.‌نوفل‌به‌عنوان‌پیکِ‌
توزیع‌غذا‌در‌یک‌پیتزا‌فروشی‌کار‌می‌کند‌و‌همیشه‌به‌خاطر‌دیر‌رسیدن‌
به‌ پیتزا‌را‌ توبیخ‌می‌شود.‌یکی‌از‌شب‌هایی‌که‌نوفل‌نمی‌تواند‌به‌موقع‌

معلول‌فراتر‌می‌گذارند.‌آن‌ها‌به‌عواملی‌اجتماعی‌اشاره‌می‌کنند‌که‌به‌
ایجاد‌نگاه‌شخصیت‌های‌معلول‌به‌خودشان‌به‌عنوان‌عضوی‌طردشده‌یا‌
متفاوت‌از‌اجتماع‌کمک‌می‌کند.‌این‌فیلم‌ها‌هم‌چنین‌نحوه‌ی‌شکل‌گیری‌

ناتوانی‌جسمی‌توسط‌نگرش‌ها‌و‌موانع‌اجتماعی‌را‌نشان‌می‌دهند.
در‌پیتر‌پن‌)1953(،‌دستِ‌گم‌شده‌ی‌کاپیتان‌هوک‌نمادی‌از‌طبیعتِ‌
شرور‌او‌و‌تمایل‌جامعه‌به‌انگ‌زدن‌به‌افرادی‌است‌که‌معلولیت‌دارند.‌
تفاوت‌ها‌ این‌ اینکه‌ و‌ کواسیمودو‌ فیزیکی‌ تفاوت‌های‌ نوتردام‌ گوژپشت‌
در‌ فیلمِ‌ می‌دهد.‌ نمایش‌ را‌ می‌شود‌ جامعه‌ در‌ او‌ انزوای‌ باعث‌ چگونه‌
به‌عنوان‌ را‌ نمو‌ ناقصِ‌ باله‌ی‌ بدشکلی‌ نیز‌ ‌)2003( نمو‌ جست‌جوی‌
چالشی‌به‌تصویر‌می‌کشد‌که‌او‌باید‌برای‌یافتن‌جایگاه‌خود‌در‌جهان‌
بر‌آن‌غلبه‌کند.‌فیلم‌شرک‌)2001(‌مفاهیم‌سنتی‌زیبایی‌را‌با‌نمایش‌
به‌ می‌شود‌ قضاوت‌ ظاهرش‌ اساس‌ بر‌ ابتدا‌ در‌ که‌ غول‌پیکر‌ قهرمانی‌
چالش‌می‌کشد.‌در‌نهایت،‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌با‌نشان‌دادن‌انزوای‌نوفل،‌
مرد‌جوانی‌که‌دست‌خود‌را‌در‌یک‌تصادف‌از‌دست‌می‌دهد،‌به‌جامعه‌ای‌

اشاره‌می‌کند‌که‌در‌آن‌اغلب‌افراد‌دارای‌معلولیت‌را‌نادیده‌می‌گیرند.‌
اصلیِ‌ پرسوناژ‌ به‌عنوان‌ کواسیمودو‌ ‌،)1996( نوتردام‌ گوژپشت‌ در‌
به‌ جامعه‌ یا‌ مردم‌ از‌ دفاع‌ در‌ شجاعت‌ از‌ نمونه‌ای‌ به‌عنوان‌ داستان‌
تصویر‌کشیده‌شده‌است؛‌جامعه‌ای‌که‌در‌ابتدا‌او‌را‌یک‌هیولا‌می‌داند.‌
فرد‌ هیچ‌ که‌ می‌دهد‌ انجام‌ را‌ کاری‌ و‌ است‌ قهرمان‌ یک‌ کواسیمودو‌
داستان‌ این‌ از‌ هنوز‌جنبه‌هایی‌ اما‌ نمی‌دهد،‌ انجام‌ دیگری‌ غیرمعلول‌
وجود‌دارد‌که‌او‌را‌به‌ظاهر‌غیرانسانی‌نشان‌می‌دهد.‌این‌را‌می‌توان‌در‌
جشن‌دلقک‌ها‌در‌ابتدای‌فیلم‌مشاهده‌کرد،‌که‌در‌آن‌کواسیمودو‌تاج‌
»پادشاه‌دلقک‌ها«‌را‌به‌دست‌می‌آورد،‌اگرچه‌در‌ابتدا‌او‌ستایش‌می‌شود،‌
کم‌کم‌نگهبانان‌و‌جامعه‌شروع‌به‌تحقیر‌علنی‌او‌می‌کنند.‌آن‌ها‌او‌را‌با‌
طناب‌پایین‌می‌آورند،‌اما‌متوجه‌می‌شوند‌که‌او‌دارای‌قدرت‌فوق‌بشری‌
است.‌این‌ویژگی‌های‌غیر‌انسانی‌را‌می‌توان‌در‌چند‌صحنه‌از‌کواسیمودو‌
بدون‌ او‌ کرد.‌ مشاهده‌ نیز‌ می‌برد‌ امنی‌ مکان‌ به‌سمت‌ را‌ اسمرالدا‌ که‌
اگرچه‌ می‌خورد.‌ تاب‌ و‌ می‌رود‌ بالا‌ می‌پرد،‌ تیرها‌ و‌ پشت‌بام‌ از‌ زحمت‌
کواسیمودو‌به‌عنوان‌یک‌قهرمان‌به‌تصویر‌کشیده‌می‌شد،‌این‌صحنه‌به‌
خواننده‌نشان‌می‌دهد‌که‌کواسیمودو‌کمتر‌یک‌انسان‌است‌و‌به‌جرأت‌
می‌توان‌گفت‌بیشتر‌یک‌هیولا‌است.‌با‌این‌کار‌می‌توان‌انزواطلبی‌ای‌را‌نیز‌

توجیه‌کرد‌که‌در‌سرتاسر‌فیلم‌به‌تصویر‌کشیده‌شده‌است.
به‌نظر‌می‌رسد‌که‌فیلم‌شرک‌)2001(‌حول‌مفهوم‌حذف‌کلیشه‌های‌
را‌ داستان‌ظاهر‌خود‌ قهرمان‌ که‌ جایی‌ است؛‌ بنا‌شده‌ ناتوانی‌ سنتی‌
باشد.‌ به‌عنوان‌یک‌قهرمان‌در‌قصه‌حضور‌داشته‌ می‌پذیرد‌و‌می‌تواند‌
برای‌ که‌ مفهومی‌ دارد،‌ اطمینان‌ خود‌ مهارت‌های‌ به‌ و‌ است‌ راضی‌ او‌
شخصیت‌هایی‌با‌ظاهر‌و‌رفتار‌اولیه‌ی‌شرک‌بعید‌به‌نظر‌می‌رسد.‌در‌اصل،‌
فیلم‌او‌را‌به‌عنوان‌فردی‌متفکر‌به‌تصویر‌می‌کشد‌که‌از‌ناتوانی‌های‌خود‌
آگاه‌است‌و‌برای‌اجتناب‌از‌طرد‌شدن‌از‌سوی‌مردم،‌به‌تنهایی‌زندگی‌
می‌کند.‌به‌تدریج،‌شخصیت‌او‌در‌طول‌فیلم‌)و‌به‌طور‌کلی‌در‌هر‌چهار‌
تعامل‌ به‌ نسبت‌ اولیه‌اش‌ نگاه‌ با‌وجود‌ که‌ نشان‌می‌دهد‌ فیلمِ‌شرک(،‌
اجتماعی،‌او‌می‌تواند‌عضوی‌پذیرفته‌شده‌در‌جامعه‌باشد.‌این‌فیلم‌به‌
نحوه‌ی‌نگرش‌مردم‌به‌»دیگرانی«‌مانند‌شرک،‌ترس‌و‌دلهره‌ی‌اولیه‌از‌
تعامل‌با‌افراد‌ناتوان‌و‌نامطلوب‌در‌جامعه‌پرداخته‌است.‌این‌رویکردی‌
احترام‌ و‌ پذیرش‌ یادگیری‌ و‌ ناهنجاری‌ مشاهده‌ی‌ برای‌ واقع‌گرایانه‌تر‌
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دست‌یکی‌از‌مشتری‌ها‌برساند‌به‌طور‌اتفاقی‌چند‌دقیقه‌با‌دختری‌به‌نام‌
گابریل‌که‌پیتزا‌را‌سفارش‌داده‌است‌صحبت‌می‌کند.‌با‌وجود‌اینکه‌نوفل‌

فقط‌صدای‌دختر‌را‌از‌پشت‌آیفون‌می‌شنود‌شیفته‌او‌می‌شود.‌
گابریل،‌در‌خلال‌حرف‌هایش‌به‌محل‌کار‌خود‌که‌یک‌کتابخانه‌است‌
اشاره‌می‌کند.‌نوفل‌تصمیم‌می‌گیرد‌به‌محل‌کار‌او‌برود‌و‌گابریل‌را‌پیدا‌
کند.‌او‌گابریل‌را‌در‌کتابخانه‌می‌بیند‌و‌بعد‌از‌اینکه‌گابریل‌از‌محل‌کارش‌
بیرون‌می‌رود‌نوفل‌او‌را‌تا‌مغازه‌ی‌نجاری‌عمویش‌جی‌جی‌تعقیب‌می‌کند.‌
بعداً‌نوفل‌به‌نزد‌جی‌جی‌می‌رود‌و‌وانمود‌می‌کند‌که‌دنبال‌کار‌می‌گردد.‌
با‌اصرار‌نوفل،‌جی‌جی‌او‌را‌استخدام‌کند‌و‌نوفل‌در‌همان‌محل‌اقامت‌

می‌کند.
با‌گذشت‌زمان‌نوفل‌و‌گابریل‌به‌هم‌نزدیک‌تر‌می‌شوند.‌نوفل‌او‌را‌در‌
کتابخانه‌ملاقات‌می‌کند‌و‌گابریل‌با‌او‌درباره‌ی‌اینکه‌هرگز‌نمی‌تواند‌یک‌
ایگلو‌یا‌خانه‌اسکیمو‌ببیند‌صحبت‌می‌کند.‌زمانی‌که‌نوفل‌در‌مهارت‌های‌
نجاری‌پیشرفت‌می‌کند‌برای‌گابریل‌یک‌ایگلوی‌چوبی‌می‌سازد‌و‌یک‌
شب‌او‌را‌برای‌شام‌دعوت‌می‌کند‌و‌در‌داخل‌ایگلو‌نوفل‌با‌افتخار‌اعلام‌
می‌کند‌که‌او‌همان‌پیکِ‌پیتزافروشی‌است‌که‌آن‌شب‌از‌پشت‌آیفون‌با‌
از‌اینکه‌می‌فهمد‌نوفل‌به‌عموی‌ همدیگر‌صحبت‌کرده‌بودند.‌گابریل‌

مریضش‌دروغ‌گفته‌است‌ناراحت‌می‌شود‌و‌ایگلو‌را‌ترک‌می‌کند.
پس‌از‌اینکه‌گابریل‌نوفل‌را‌ترک‌می‌کند‌نوفل‌به‌یک‌مهمانی‌می‌رود‌تا‌
حواس‌خود‌را‌از‌اتفاقی‌که‌افتاده‌پرت‌کند.‌در‌آن‌جا‌بیش‌از‌حد‌طبیعی‌
می‌کند.‌ کاری‌ کتک‌ و‌ درگیر‌می‌شود‌ با‌شخصی‌ و‌ می‌خورد‌ نوشیدنی‌
وقتی‌که‌برمی‌گردد‌وقت‌خود‌را‌صرف‌گوش‌دادن‌به‌مجموعه‌نوارهای‌
قدیمی‌خود‌می‌کند.‌او‌صدایی‌را‌می‌شنود‌که‌لحظه‌تصادف‌کردن‌پدر‌و‌

مادرش‌است‌و‌پس‌از‌آن‌ساعت‌قدیمی‌پدرش‌را‌در‌دست‌می‌کند.
صبح‌روز‌بعد،‌درحالی‌که‌اثرات‌نوشیدنی‌همچنان‌در‌بدن‌نوفل‌هست‌
کارگاه‌ظاهر‌می‌شود.‌یک‌مگس‌ در‌ دارد،‌ در‌دست‌ را‌ پدرش‌ و‌ساعت‌
حواسش‌را‌پرت‌می‌کند‌و‌درحالی‌که‌می‌کوشد‌مگس‌را‌بگیرد،‌به‌دلیل‌
برش‌ بودن‌دستگاه‌ روشن‌ متوجه‌ زیاد‌ با‌صدای‌ آهنگ‌ به‌ دادن‌ گوش‌
چوب‌نمی‌شود.‌ساعت‌او‌در‌دستگاه‌و‌سپس‌دستش‌در‌آن‌گیر‌می‌کند‌و‌

دستش‌قطع‌می‌شود.‌

تصویر1. نمایی از فیلم من بدنم را گم کردم.

در‌روزهای‌پس‌از‌حادثه‌و‌قطع‌شدن‌دست‌نوفل‌او‌ناراحت‌و‌ناراضی‌
به‌نظر‌می‌رسد‌)تصویر‌1(‌و‌حتی‌زمانی‌که‌جی‌جی‌می‌خواهد‌کارهای‌
نشان‌ را‌ ناراحتی‌خود‌ و‌ می‌شود‌ مانع‌ دهد،‌ انجام‌ را‌ او‌ بیمه‌ به‌ مربوط‌

می‌دهد.
اینکه‌اگر‌می‌خواهید‌از‌سرنوشت‌فرار‌ نوفل‌نظریه‌ای‌دارد‌مبنی‌بر‌
به‌پیش‌ آن‌ مسیر‌ در‌ و‌ دهید‌ انجام‌ غیرمنتظره‌ بسیار‌ کاری‌ باید‌ کنید‌
بروید.‌اما‌خودش‌هرگز‌در‌زندگی‌این‌اصل‌را‌اعمال‌نکرده‌است.‌بنابراین‌

تصمیم‌می‌گیرد‌دو‌کار‌را‌انجام‌دهد.‌نخست‌آنکه‌می‌کوشد‌از‌پشت‌بام‌به‌
داربستی‌نزدیک‌محل‌زندگی‌اش‌جهشی‌ترسناک‌و‌مرگبار‌داشته‌باشد‌و‌
با‌این‌کار‌سرنوشت‌را‌شکست‌دهد؛‌دوم‌اینکه‌صدای‌این‌پرش‌را‌روی‌نوار‌
کاستی‌که‌صدای‌لحظه‌ی‌تصادف‌پدر‌و‌مادرش‌را‌روی‌آن‌ضبط‌کرده‌

بوده،‌ضبط‌کند.‌این‌کار‌به‌معنی‌رها‌شدن‌از‌گذشته‌است.
او‌موفق‌می‌شود‌که‌این‌کار‌را‌انجام‌دهد‌صبح‌روز‌بعد‌گابریل‌به‌اتاق‌او‌
می‌آید‌و‌متوجه‌می‌شود‌که‌نوفل‌وسایلش‌را‌جمع‌‌کرده‌و‌رفته‌است.‌او‌به‌
پشت‌بام،‌یعنی‌به‌جایی‌که‌نوفل‌ایگلو‌را‌ساخته‌بود‌می‌رود‌و‌ضبط‌صوت‌
را‌پیدا‌می‌کند.‌نقطه‌ی‌عطف‌فیلم‌به‌صورت‌سوم‌شخص‌و‌از‌طریق‌نوار‌
کاستی‌که‌گابریل‌در‌حال‌شنیدن‌آن‌است،‌نشان‌داده‌می‌شود.‌گابریل‌
به‌صداهای‌ضبط‌شده‌ضبط‌صوت‌متوجه‌می‌شود‌که‌ با‌گوش‌دادن‌
نوفل‌از‌پشت‌بام‌پریده‌است.‌وقتی‌که‌با‌نگرانی‌به‌صدا‌گوش‌می‌دهد‌
متوجه‌می‌شود‌که‌نوفل‌توانسته‌به‌سلامت‌از‌پشت‌بام‌بپرد.‌بعد‌از‌اینکه‌
خاطر‌گابریل‌از‌سلامتی‌نوفل‌مطمئن‌می‌شود‌او‌نیز‌گذشته‌را‌پشت‌سر‌

می‌گذارد‌و‌می‌رود.‌
بخشی‌از‌این‌داستان‌از‌منظر‌یک‌»دست«‌روایت‌می‌شود‌و‌این‌امر‌
باعث‌می‌شود‌که‌ما‌نیز‌در‌خود‌احساس‌بی‌پناهی‌و‌درخواست‌کمک‌
کنیم.‌احساس‌درماندگی‌دست‌نوعی‌استعاره‌است‌که‌نشان‌می‌دهد‌
وقتی‌نوفل‌به‌ناگهان‌خانواده‌اش‌را‌از‌دست‌داده‌چه‌احساسی‌داشته‌

است.‌دست‌نیز‌مانند‌نوفل‌یتیم‌و‌به‌حال‌خود‌رهاشده‌است.

تصویر 2. نمایی از فیلم من بدنم را گم کردم.

به‌کابوس‌هایی‌ و‌موقعیت‌های‌روزمره‌ برای‌دستِ‌قطع‌شده‌شرایط‌
تبدیل‌می‌شوند‌)تصویر‌2(.‌این‌تصاویر‌و‌چالش‌های‌دست‌قطع‌شده‌به‌ما‌
کمک‌می‌کند‌تا‌بفهمیم‌نوفل‌نیز‌به‌عنوان‌یک‌کودک‌که‌از‌زندگی‌معمولی‌
آرزوی‌ با‌ که‌ کودکی‌ است؛‌ داشته‌ احساسی‌ چه‌ بوده‌ شده‌ جدا‌ خود‌
نوازنده‌ی‌پیانو‌شدن‌و‌فضانورد‌شدن‌بزرگ‌شده‌بود‌و‌پس‌از‌یتیم‌شدن‌به‌

پانسیونی‌در‌فرانسه‌فرستاده‌شده‌بود.
در‌فیلم‌برای‌دستِ‌قطع‌شده‌لحظات‌خوب‌و‌گرمی‌نیز‌به‌وجود‌می‌آید،‌
مثل‌سکانسی‌که‌در‌آن‌دستِ‌قطع‌شده‌با‌کودکی‌بازی‌و‌احساس‌خوبی‌
را‌تجربه‌می‌کند.‌این‌یعنی‌نوفل‌نیز‌با‌وجود‌اینکه‌بدون‌پدر‌و‌مادرش‌بزرگ‌

شده،‌لحظات‌گرم‌و‌شیرینی‌را‌تجربه‌کرده‌است.
کلی‌ به‌طور‌ روایت‌می‌شود،‌ منظر‌دست‌ از‌ که‌ داستان‌ از‌ بخش‌ آن‌
استعاری‌است.‌دست‌از‌انبار‌یخ‌زده‌ای‌که‌در‌آن‌نگهداری‌می‌شود‌رهایی‌
می‌یابد‌و‌پس‌از‌آن‌در‌معرضِ‌مشکلات‌بسیار‌زیادی‌قرار‌می‌گیرد‌و‌از‌
مکانی‌به‌مکان‌دیگر‌می‌رود.‌سرنوشت،‌»دست«‌را‌که‌انگار‌از‌خودش‌
اختیاری‌ندارد‌به‌جاهایی‌می‌برد‌که‌هرگز‌برنامه‌ریزی‌نکرده‌بود.‌بدون‌
خودش‌ از‌ نمی‌تواند‌ و‌ می‌ماند‌ یتیم‌ نوفل‌ مثل‌ درست‌ دست‌ بدنش،‌

مراقبت‌کند‌و‌هدفی‌هم‌ندارد.

‌سیده‌ریحانه‌حسینی‌و‌همکار
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انیمیشن با تمرکز بر فیلم  من بدنم را گم کردم

در‌نهایت،‌دست‌خود‌را‌روی‌سقفی‌می‌بیند‌و‌از‌چتر‌برای‌رفتن‌به‌
آن‌سوی‌بزرگراه‌استفاده‌می‌کند.‌در‌اینجا‌ما‌یک‌فضانورد‌اسباب‌بازی‌
این‌ می‌کند.‌ استفاده‌ راهنما‌ به‌عنوان‌ آن‌ از‌ »دست«‌ که‌ می‌بینیم‌
می‌تواند‌نشان‌دهنده‌ی‌قدرت‌درونی‌نوفل‌باشد.‌چتر‌او‌را‌به‌همه‌سمت‌
می‌کشاند،‌اما‌دست‌چتر‌را‌رها‌نمی‌کند.‌در‌نهایت،‌وزش‌باد‌چتر‌را‌روی‌
یک‌ساختمان‌کنار‌اتاق‌نوفل‌می‌اندازد‌و‌دست‌خود‌را‌نزدیک‌به‌بدنش‌

می‌یابد.

تصویر 3. نمایی از فیلم من بدنم را گم کردم.

پس‌از‌اینکه‌»دست«‌بدن‌خود‌را‌می‌یابد،‌متوجه‌می‌شود‌که‌دیگر‌
هرگز‌نمی‌تواند‌موجودیتی‌کامل‌داشته‌باشد‌و‌به‌بدن‌خود‌متصل‌شود‌
)تصویر‌3(.‌به‌همین‌دلیل،‌عقب‌می‌کشد‌و‌نوفل‌را‌رها‌می‌کند.‌درست‌
مثل‌نوفل‌که‌بعد‌از‌معلولیت‌متوجه‌می‌شود‌که‌باید‌گذشته‌را‌رها‌کند‌و‌
در‌مسیری‌که‌برایش‌به‌وجود‌می‌آید‌پیش‌برود.‌مخاطب‌متوجه‌نمی‌شود‌
که‌آیا‌نوفل‌به‌کار‌نجاری‌برمی‌گردد‌یا‌نه‌و‌اینکه‌جی‌جی‌او‌را‌برای‌ترک‌
کردن‌کارش‌می‌بخشد‌یا‌نه؛‌اما‌گابریل‌را‌می‌بینیم‌که‌پس‌از‌برطرف‌شدن‌

احساس‌گناهش‌نوفل‌را‌ترک‌می‌کند.
در‌سرتاسر‌فیلم‌مرتباً‌دو‌نماد‌تکرار‌می‌شود:‌دست‌بریده‌ی‌نوفل‌و‌
از‌سرنوشت‌ به‌عنوان‌نمادی‌ نوفل‌و‌دومی‌ به‌عنوان‌هویت‌ اولی‌ مگس.‌
نمایش‌داده‌شده‌اند.‌ما‌از‌طریق‌»دست«‌هرچیزی‌را‌احساس‌می‌کنیم‌و‌
با‌فهم‌چیستی‌آن‌ها‌انگار‌به‌آن‌ها‌روح‌می‌دهیم.‌بر‌اساس‌همین‌مفهوم،‌
در‌این‌فیلم‌بسیاری‌از‌کارهایی‌که‌با‌دست‌انجام‌می‌دهیم‌تصویر‌شده‌اند.‌
چیزهایی‌مثل‌ساز‌زدن،‌دوچرخه‌سواری،‌لمس‌شن‌های‌ساحل،‌نجاری‌و‌

حتی‌توجه‌نشان‌دادن‌به‌یک‌عزیز.
مگس‌به‌عنوانِ‌عنصری‌که‌از‌آغاز‌تا‌پایان‌فیلم‌به‌کرات‌دیده‌می‌شود‌
نشان‌دهنده‌ی‌بدشگونی‌و‌بدیمنی‌است.‌مخاطب‌در‌طول‌فیلم‌متوجه‌
وارد‌ است‌مگس‌ وقوع‌ در‌شرف‌ که‌هروقت‌چیزی‌وحشتناک‌ می‌شود‌
از‌گذشته‌ای‌ با‌دست‌‌بخشی‌ صحنه‌می‌شود.‌همچنین،‌گرفتن‌مگس‌
چیزهای‌ مگس‌ از‌ به‌غیر‌ است.‌ وابسته‌ آن‌ به‌ همچنان‌ نوفل‌ که‌ است‌
دیگری‌نیز‌وجود‌دارد‌که‌از‌گذشته‌نمی‌تواند‌نوفل‌آن‌ها‌را‌رها‌کند؛‌مثل‌
ساعت‌پدر‌نوفل،‌ضبط‌و‌نوارها‌به‌خصوص‌نوار‌کاست‌صدایی‌که‌هنگام‌
تصادف‌پدر‌و‌مادرش‌ضبط‌کرده‌بود‌و‌باعث‌تصادف‌و‌مرگ‌والدینش‌شد.‌
نوفل‌با‌احساسِ‌گناه‌مربوط‌به‌تقصیر‌در‌این‌حادثه‌زندگی‌می‌گذراند.‌

ابتدا‌و‌پیش‌از‌هرچیز‌تفاوتِ‌رنگ‌پوست‌بدنِ‌نوفل‌با‌وجود‌سیاه‌وسفید‌
بودنِ‌انیمیشن‌جلب‌توجه‌می‌کند.‌از‌همین‌جا‌می‌توان‌دریافت‌که‌در‌
ساخت‌این‌سینمایی‌تأکید‌بر‌ویژگی‌های‌متفاوت‌بدنی‌مانند‌رنگ‌پوست‌

بوده‌است.‌
در‌این‌فیلم‌دو‌قطعه‌گفت‌و‌گو‌وجود‌دارد‌که‌دو‌بخش‌زمانی‌مختلف‌
داستان‌را‌به‌‌یکدیگر‌گره‌می‌زند.‌اولی‌زمانی‌است‌که‌نوفل‌در‌کودکی‌از‌

پدر‌خود‌می‌پرسد:‌»چطور‌باید‌یک‌مگس‌را‌گرفت؟«‌و‌پدرش‌در‌جواب‌
می‌گوید:‌»این‌کار‌آسانی‌نیست‌چون‌مگس‌همیشه‌یک‌قدم‌از‌تو‌جلوتر‌
که‌ »جایی‌ که‌ نصیحت‌ این‌ با‌ نوفل‌ پدر‌ کن!«‌ غافلگیرش‌ پس‌ است.‌
قراره‌باشه‌رو‌هدف‌بگیر،‌نه‌جایی‌که‌الان‌هست«،‌به‌نوعی‌به‌سرنوشت‌
غیرقابل‌پیش‌بینی‌انسان‌اشاره‌می‌کند.‌او‌به‌نوفل‌یادآوری‌می‌کند‌که‌
زدن‌ دور‌ مثل‌ درست‌ شود؛‌ برنده‌ کار‌ این‌ انجام‌ در‌ همیشه‌ نمی‌تواند‌

سرنوشت‌در‌زندگی.‌
به‌همراه‌ نوفل‌ که‌ است‌ زمانی‌ به‌ مربوط‌ بعدی‌ گفت‌و‌گوی‌ قطعه‌ی‌
گابریل‌روی‌پشت‌بام‌نشسته‌‌است‌و‌بین‌نوفل‌و‌گابریل‌درمورد‌سرنوشت‌

گفت‌و‌گویی‌ردوبدل‌می‌شود:
نوفل:‌‌به‌سرنوشت‌اعتقاد‌داری؟

گابریل:‌این‌که‌همه‌چیز‌از‌قبل‌رقم‌خورده‌و‌ما‌یک‌مسیر‌مشخص‌رو‌
می‌ریم؟

نوفل:‌‌همه‌فکر‌می‌کنن‌می‌تونن‌این‌سرنوشت‌رو‌تغییر‌بدن‌اما‌این‌
فقط‌یک‌توهمه.‌مگر‌این‌که‌یک‌کار‌کاملًا‌غیرقابل‌پیش‌بینی‌انجام‌

بدیم؛‌چون‌فقط‌این‌طوری‌می‌تونیم‌سرنوشت‌رو‌تغییر‌بدیم.
سرنوشت‌در‌نظر‌نوفل‌مثل‌پرواز‌مگسی‌است‌که‌برای‌گرفتنش‌باید‌آن‌
را‌غافلگیر‌کرد‌و‌در‌آخر‌داستان‌هم،‌همان‌طور‌که‌اشاره‌شد،‌نوفل‌یک‌کار‌
غیرمنتظره‌در‌مسیر‌سرنوشت‌ناخواسته‌اش،‌که‌همان‌جداشدن‌او‌از‌پدرو‌

مادر‌و‌دستش‌از‌اوست،‌انجام‌می‌دهد.
پیشی‌گرفتن‌از‌سرنوشت‌و‌دور‌زدن‌آن‌در‌بخش‌پایانی‌فیلم‌اتفاق‌
می‌افتد،‌که‌ارتباط‌تصاویر‌گذشته‌با‌زمان‌حال‌قطع‌می‌شود‌و‌ما‌فقط‌
شاهد‌سپری‌شدن‌زمان‌حال‌هستیم.‌بخشی‌که‌در‌آن‌نهایتاً‌»دست«‌
به‌بدن‌خود‌می‌رسد‌ولی‌دیگر‌به‌آن‌متصل‌نیست.‌در‌این‌جا‌»دست«‌
سرنوشت‌خود‌را‌می‌پذیرد‌و‌بدنِ‌سابق‌خود‌را‌تنها‌می‌گذارد.‌پس‌از‌آن،‌
بیننده‌ و‌ گابریل‌ تصور‌ و‌ انتظار‌ برخلاف‌ و‌ می‌رود‌ پشت‌بام‌ بالای‌ نوفل‌
کاری‌غیر‌از‌خودکشی‌انجام‌می‌دهد.‌او‌ارتباطش‌را‌با‌گذشته‌پشت‌سر‌
می‌گذارد‌و‌با‌پریدن‌از‌روی‌پشت‌بام‌سرنوشت‌را‌همان‌طور‌که‌قبلًاً‌پدرش‌

به‌او‌-و‌او‌به‌گابریل-‌گفته‌بود،‌غافلگیر‌می‌کند.

3. من بدنم را گم کردم و اختلال هویتی
که‌ است‌ مجرایی‌ لامسه،‌ حس‌ ابزاهای‌ از‌ یکی‌ به‌عنوان‌ دست‌
به‌وسیله‌ی‌آن‌محیط‌اطراف‌خود‌را‌لمس‌می‌کنیم‌و‌اطلاعات‌مربوط‌به‌
آن‌را‌به‌مغز‌ارسال‌می‌کنیم.‌لمس‌کردن‌اجسام‌و‌اشخاص‌مثل‌نوعی‌
چشیدن‌با‌اندامی‌غیر‌از‌زبان‌و‌نگاه‌کردن‌با‌چیزی‌غیر‌از‌چشم‌است.‌
اهمیت‌دست‌در‌این‌فیلم‌به‌حدی‌است‌که‌به‌آن‌موجودیتی‌جدا‌از‌تمام‌
بدن‌داده‌شده‌است.‌انگار‌که‌خود‌دست‌یک‌مجموعه‌ی‌کامل‌است‌و‌

جدا‌و‌خارج‌از‌بدن‌نیز‌می‌تواند‌کارکرد‌و‌هویتی‌مستقل‌داشته‌باشد.‌
همان‌طور‌که‌اشاره‌شد‌بخشی‌از‌فیلم‌از‌چشم‌انداز‌دستی‌قطع‌شده‌و‌
تا‌حدودی‌از‌طریق‌فلاش‌بک‌به‌زندگی‌مرد‌جوانی‌که‌زمانی‌به‌آن‌وابسته‌
حال‌ در‌ صاحبش‌ بدون‌ که‌ دستی‌ ایده‌ی‌ در‌ فیلم‌ می‌شود.‌ دیده‌ بود‌
خزیدن‌است،‌نوعی‌تنهایی‌عمیقی‌را‌نشان‌می‌دهد‌که‌با‌احساس‌ناقص‌

بودن‌همراه‌است.‌
است‌ کوششی‌ نشان‌دهنده‌ی‌ بدن،‌ به‌ رسیدن‌ برای‌ دست‌ تقلای‌
که‌دست‌برای‌حرکت‌در‌مسیر‌مخالف‌سرنوشت‌از‌خود‌نشان‌می‌دهد.‌
کوششی‌که‌در‌راستای‌هدفی‌صورت‌می‌گیرد‌که‌شاید‌همان‌موضوع‌
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فیلم‌باشد:‌پیدا‌کردن‌بدن.‌کاملًا‌شبیه‌به‌هریک‌از‌ما،‌دست‌هم‌هدفی‌را‌
در‌زندگی‌دنبال‌می‌کند‌و‌در‌مسیر‌این‌هدف‌با‌مخاطراتی‌روبه‌رو‌می‌شود.‌
دست‌نوفل‌به‌غیر‌از‌حس‌لامسه،‌معرف‌تمام‌حواس‌است.‌مثل‌ترس‌از‌
موش‌ها‌یا‌مجذوب‌نواختن‌پیانو‌شدن.‌پس‌باز‌می‌توان‌گفت‌که‌این‌دست‌

نماینده‌ی‌خود‌نوفل‌و‌هویت‌اوست.
برای‌پیوند‌دادنِ‌ناتوانی‌و‌انزوای‌دست‌با‌شیوه‌ی‌زندگی‌خود‌نوفل،‌به‌
کوشش‌زیادی‌نیاز‌نیست.‌به‌نظر‌می‌رسد‌نه‌او‌و‌نه‌دستش‌به‌طور‌کامل‌
به‌دنیا‌تعلق‌ندارند.‌درحالی‌که‌او‌بی‌هدف‌و‌درگیر‌است‌و‌آینده‌ای‌آشکار‌
در‌انتظارش‌نیست،‌دست‌مصمم‌تر‌و‌جسورتر‌است‌و‌برخلاف‌نوفل،‌به‌
نظر‌می‌رسد‌هدفمند‌است.‌تلاش‌واضح‌دست‌برای‌رسیدن‌به‌جایی‌و‌
بازنمایشِ‌ساده‌ی‌ به‌جای‌یک‌ داستان‌ این‌ باعث‌می‌شود‌ کاری‌ انجام‌

فراواقع‌گرایانه‌به‌یک‌افسانه‌ی‌نمادین‌شبیه‌باشد.
دست‌قطع‌شده‌نوفل‌یک‌شخصیت‌جداست‌که‌از‌زمان‌کودکی‌نقش‌
پررنگی‌در‌خاطرات‌و‌ساختن‌دنیای‌او‌ایفا‌کرده‌است.‌این‌»دست«‌با‌
نیز‌ ظاهری‌ نظر‌ از‌ پرسوناژ،‌ یک‌ به‌عنوان‌ خود‌ روی‌ خال‌ یک‌ داشتن‌
متمایز‌شده‌است.‌سفر‌نمادینِ‌این‌»دست«‌از‌لحظه‌ی‌رها‌شدن‌از‌کیسه‌
پلاستیکی‌تا‌یافتن‌نوفل‌در‌اتاقش‌سفری‌ادیسه‌وار‌است‌که‌مخاطرات‌و‌
اتفاقات‌زندگی‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد.‌جسمیتی‌که‌هویتی‌جداگانه‌دارد‌و‌
در‌راه‌رسیدن‌به‌وحدت‌و‌نیلِ‌به‌یک‌کل‌واحد‌خطرات‌زیادی‌را‌پشت‌سر‌

می‌گذارد.
در‌کنار‌هویتی‌که‌با‌از‌دست‌رفتن‌دست‌راست‌نوفل‌خدشه‌دار‌به‌نظر‌
می‌رسد،‌خود‌دست‌هم‌بدون‌نوفل‌بخشی‌از‌هویت‌خویش‌را‌گم‌کرده‌
است‌و‌نمی‌تواند‌خود‌را‌فقط‌به‌عنوان‌یک‌دست‌قطع‌شده‌ببیند.‌همه‌
آرزوی‌او‌پیوستن‌دوباره‌به‌بدن‌خود‌است‌.‌در‌صحنه‌ای‌که‌دست‌خود‌را‌
به‌ساعد‌نوفل‌می‌رساند‌می‌بینیم‌که‌با‌وجودی‌که‌در‌جای‌اول‌خود‌قرار‌

گرفته‌دیگر‌به‌آن‌تعلق‌ندارد‌و‌با‌حرکت‌کردن‌نوفل‌او‌حرکت‌نمی‌کند.
نوفل‌پیش‌تر‌با‌از‌دست‌دادن‌پدر‌و‌مادرش‌بخشی‌از‌هویت‌خود‌را‌
از‌دست‌داده‌بود‌و‌سعی‌می‌کرد‌با‌چسبیدن‌به‌اشیایی‌از‌گذشته،‌مثل‌
ضبط‌صوت،‌هویت‌پیش‌از‌حادثه‌ی‌خود‌را‌باز‌بیابد.‌اما‌زمانی‌که‌»دست«‌
متوجه‌ی‌‌انفصال‌همیشگی‌اش‌از‌بدن‌خودش‌شده‌و‌آن‌را‌رها‌می‌کند،‌
نوفل‌نیز‌صدای‌پدر‌و‌مادرش‌را‌که‌نماینده‌ی‌حضور‌آن‌ها‌در‌زندگی‌او‌بود‌

رها‌می‌کند‌و‌خود‌را‌بدون‌تکه‌ای‌از‌وجودش‌می‌پذیرد.

تصویر 4. نمایی از فیلم من بدنم را گم کردم.

معلولیت‌جسمی‌نوفل‌باعث‌ایجاد‌هویت‌جدید‌در‌او‌می‌شود؛‌هویتی‌
از‌ متفاوت‌ کاملًا‌ بلکه‌چیزی‌ نیست.‌ منفی‌ و‌ الزاماً‌خدشه‌دار‌شده‌ که‌
زمانیست‌که‌بدن‌نوفل‌کامل‌و‌یکپارچه‌بود.‌جدا‌شدن‌بخشی‌از‌جسم‌
او‌و‌سپس‌ادامه‌یافتن‌زندگی‌بدون‌آن‌بخشِ‌بسیار‌مهم‌و‌کاربردی‌که‌
در‌همه‌ی‌لحظات‌زندگی‌او‌نقش‌داشته‌است،‌به‌نوفل‌نشان‌می‌دهد‌که‌
می‌تواند‌گذشته‌را‌رها‌کند‌و‌خودش‌هم،‌مانند‌دست‌قطع‌شده،‌چیزی‌
از‌ را‌ پایانی،‌دست،‌خود‌ باشد.‌در‌سکانس‌ والدینش‌ از‌موجودیت‌ جدا‌
زندگی‌و‌سرنوشت‌جدید‌نوفل‌عقب‌می‌کشد‌و‌رهایی‌نوفل‌از‌هرآنچه‌به‌آن‌
وابستگی‌داشت‌با‌تکان‌خوردن‌آستین‌خالی‌از‌دستش‌در‌باد،‌به‌تصویر‌

کشیده‌می‌شود‌)تصویر‌4(.‌

نتیجه
اجتماعی‌ مدل‌ مورد‌ در‌ خود‌ نظرات‌ در‌ الیور‌ مایک‌ که‌ همان‌طور‌
ناتوانی‌بیان‌کرده‌است،‌رابطه‌ی‌بین‌فرم‌و‌عملکردِ‌بدن‌و‌هویت‌رابطه‌ای‌
پیچیده‌و‌چندوجهی‌است.‌مدل‌اجتماعی‌ناتوانی،‌مدل‌پزشکی‌را‌به‌
چالش‌می‌کشد‌که‌در‌آن‌ناتوانی‌به‌عنوان‌یک‌مشکل‌فردی‌ناشی‌از‌نقص‌
یا‌محدودیت‌در‌فرم‌و‌عملکرد‌بدن‌دیده‌شده‌است.‌مدل‌اجتماعی‌در‌
عوض،‌تأکید‌می‌کند‌که‌معلولیت‌ساختاری‌اجتماعی‌است‌که‌توسط‌
بخش‌ آن‌ فقط‌ ما‌ بدن‌ می‌شود.‌ ایجاد‌ اجتماعی‌ نگرش‌های‌ و‌ موانع‌
فیزیکی‌قابل‌لمس‌نیست،‌بلکه‌بخشی‌جدایی‌ناپذیر‌از‌احساس‌ما‌نسبت‌
به‌خود‌است.‌جوری‌که‌ما‌حرکت‌می‌کنیم،‌شکل‌بدن‌ما‌و‌این‌که‌چقدر‌
پرداخت‌ و‌ به‌ساخت‌‌ انجام‌دهیم،‌همگی‌ به‌درستی‌ را‌ کارها‌ می‌توانیم‌
و‌ و‌عملکرد‌ بدن‌ فرم‌ بین‌ رابطه‌ی‌ نتیجه،‌ در‌ ما‌کمک‌می‌کنند.‌ هویت‌
هویت‌عمیقاً‌با‌ادراکات‌و‌نگرش‌های‌اجتماعی‌نسبت‌به‌ناتوانی‌در‌هم‌

تنیده‌است.‌
آسیب‌ صرفاً‌ معلولیت‌ که‌ شده‌‌است‌ شناخته‌ رسمیت‌ به‌ امروزه،‌
جسمی‌یا‌ذهنی‌یک‌فرد‌نیست،‌بلکه‌ساختاری‌اجتماعی‌است‌که‌توسط‌
با‌ اکنون‌ انیمیشن‌ها‌ است.‌ گرفته‌ فرهنگی‌شکل‌ انتظارات‌ و‌ هنجارها‌
به‌تصویر‌کشیدن‌شخصیت‌های‌دارای‌معلولیت‌به‌عنوان‌افراد‌چندوجهی‌
که‌می‌توانند‌علی‌رغم‌مشکلاتشان‌زندگی‌کاملی‌داشته‌باشند،‌می‌کوشند‌

تا‌این‌هنجارها‌را‌به‌چالش‌بکشند.‌در‌فیلم‌های‌انیمیشن،‌اغلب‌نوع‌درک‌
به‌تصویر‌کشیده‌ آن‌ها‌ بدن‌ کارایی‌ و‌ فرم‌ از‌طریق‌ پرسوناژ‌ها‌ پذیرش‌ و‌
در‌ مهم‌ نقشی‌ این‌شخصیت‌ها‌ توانایی‌های‌ و‌ فیزیکی‌ ظاهر‌ می‌شود.‌
انیمیشنی‌ دنیای‌ در‌ آن‌ها‌ پذیرش‌ و‌ دیگران‌ درک‌ نحوه‌ی‌ شکل‌گیری‌

مربوطه‌شان‌دارد.‌
یکی‌از‌راه‌های‌رایجِ‌نشان‌دادن‌این‌موضوع‌از‌طریق‌به‌تصویر‌کشیدن‌
انواع‌بدن‌است.‌در‌بسیاری‌از‌فیلم‌های‌انیمیشن،‌پرسوناژ‌هایی‌با‌اندام‌
باریک‌و‌متناسب‌اغلب‌به‌عنوان‌زیبا‌یا‌قهرمان‌به‌تصویر‌کشیده‌می‌شوند،‌
درحالی‌که‌آن‌هایی‌که‌فرم‌های‌بدن‌بزرگ‌تر‌یا‌نامتعارف‌دارند‌اغلب‌به‌
استانداردهای‌ امر‌ این‌ داده‌می‌شوند.‌ تنزل‌ فرعی‌ یا‌ نقش‌های‌کمدی‌
زیبایی‌اجتماعی‌را‌تداوم‌می‌بخشد‌و‌می‌تواند‌منجر‌به‌برداشت‌های‌منفی‌

و‌پذیرش‌محدود‌برای‌کسانی‌شود‌که‌با‌این‌ایده‌آل‌ها‌سازگار‌نیستند.
درک‌ نحوه‌ی‌ بر‌ که‌ است‌ دیگری‌ جنبه‌ی‌ آن،‌ نوع‌ و‌ توانایی‌حرکت‌
شخصیت‌ها‌اثر‌می‌گذارد.‌شخصیت‌هایی‌که‌با‌ظرافت،‌چابکی‌و‌دقت‌
حرکت‌می‌کنند،‌اغلب‌قدرتمند‌یا‌ماهر‌دیده‌می‌شوند،‌در‌مقابل،‌آن‌هایی‌
که‌ناشیانه‌حرکت‌می‌کنند‌یا‌کارهای‌فیزیکی‌را‌به‌سختی‌انجام‌می‌دهند،‌

ممکن‌است‌ضعیف‌یا‌ناتوان‌دیده‌شوند.‌
و‌ شخصیت‌ها‌ تصویرکشیدن‌ به‌ انیمیشن،‌ و‌ فیلم‌ تاریخ‌ طول‌ در‌

‌سیده‌ریحانه‌حسینی‌و‌همکار



55
فیلم های  در  هویت  اختلال  از  نمادی  به عنوان  جسمی  معلولیت  بازنماییِ 

انیمیشن با تمرکز بر فیلم  من بدنم را گم کردم

نمونه‌هایی،‌ در‌ است.‌ داشته‌ به‌سزا‌ نقشی‌ داستان‌گویی‌ در‌ آن‌ها‌ بدن‌
از‌معلولیت‌به‌عنوان‌برساختی‌فرهنگی‌در‌رسانه‌ها‌معرفی‌شده‌‌است‌و‌
این‌امر‌به‌ویژه‌در‌انیمیشن‌های‌مرتبط‌با‌معلولیت‌مشهود‌است.‌به‌تصویر‌
یافته‌ تکامل‌ زمان‌ طول‌ در‌ رسانه‌ها‌ از‌ شکل‌ این‌ در‌ معلولیت‌ کشیدن‌
افراد‌ مورد‌ در‌ اجتماعی‌ باورهای‌ و‌ نگرش‌ها‌ منعکس‌کننده‌ی‌ و‌ ‌است‌
دارای‌معلولیت‌است.‌به‌طور‌کلی،‌شخصیت‌هایی‌مانند‌کاپیتان‌هوک،‌
کواسیمودو‌و‌نوفل،‌قدرتی‌را‌نشان‌می‌دهند‌که‌در‌درک‌و‌دریافت‌فرد‌از‌
فرم‌بدن‌خود‌نهفته‌است.‌این‌بازنمایی‌های‌بدن‌های‌متفاوت‌از‌طریق‌
فیلم‌و‌انیمیشن،‌بینش‌هایی‌ارزشمند‌را‌در‌مورد‌انعطاف‌پذیری،‌پذیرش‌
در‌ کاپیتان‌هوک‌ مانند‌ می‌دهند.‌شخصیت‌هایی‌ ارائه‌ تفاوت‌ها‌ و‌ خود‌
پیتر‌پن،‌کواسیمودو‌در‌گوژپشت‌نوتردام‌و‌نوفل‌در‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌
فرم‌های‌ دریافت‌ و‌ نحوه‌ی‌درک‌ درباره‌ی‌ را‌ دیدگاه‌های‌منحصربه‌فردی‌

بدن‌به‌نمایش‌می‌گذارند.
علاوه‌بر‌این،‌من‌بدنم‌را‌گم‌کردم‌به‌بررسی‌این‌موضوع‌می‌پردازد‌که‌
چگونه‌ظاهر‌فیزیکی‌بر‌درک‌فرد‌از‌خودش‌و‌حتی‌دیگران‌تأثیر‌می‌گذارد.‌
از‌قطع‌دست،‌توسط‌چهره‌ی‌جدید‌و‌مخدوش‌شده‌ی‌خود‌ نوفل‌پس‌
اسیر‌شده‌است‌که‌این‌امر‌باعث‌می‌شود‌خود‌را‌از‌جامعه‌منزوی‌کند.‌این‌

دگرگونی‌فیزیکی‌عمیقاً‌بر‌عزت‌نفس‌و‌هویت‌او‌تأثیر‌می‌گذارد.
فرم‌یک‌پارچه‌ی‌بدن‌نوفل‌با‌از‌دست‌دادن‌دستش‌تغییر‌می‌کند‌که‌

بر‌توانایی‌او‌برای‌انجام‌کارهای‌روزمره‌تأثیر‌می‌گذارد‌و‌حتی‌کارایی‌او‌
به‌خطر‌می‌افتد؛‌زیرا‌در‌برابر‌انجام‌کارهای‌روزمره‌ای‌مانند‌خوردن‌غذا‌
هم‌مقابله‌می‌کند.‌این‌از‌دست‌دادن‌کارایی‌احساس‌قطع‌ارتباط‌او‌با‌
خودش‌و‌دیگران‌را‌عمیق‌تر‌می‌کند.‌تضاد‌بین‌مهارت‌و‌استقلال‌دست‌
و‌مبارزه‌ی‌نوفل‌اهمیت‌فرم‌بدن‌و‌کارایی‌در‌شکل‌دادن‌به‌هویت‌فرد‌را‌

برجسته‌تر‌می‌کند.‌
به‌این‌ترتیب،‌این‌فیلم‌کاوشی‌قابل‌تأمل‌در‌رابطه‌ی‌بین‌فرم‌بدن‌و‌
هویت‌ارائه‌می‌دهد.‌از‌طریق‌انیمیشنی‌گیرا‌و‌داستان‌پردازیِ‌تکان‌دهنده،‌
یادآوری‌می‌کند‌که‌تغییراتی‌در‌جسم‌فرد‌چگونه‌می‌تواند‌بر‌احساس‌وی‌
از‌خودش‌تأثیر‌بگذارد‌و‌در‌نتیجه‌بدن‌فیزیکی‌انسان‌در‌شکل‌دادن‌به‌

شخصیت‌او‌نقشی‌مهم‌دارد.
فیلم‌های‌انیمیشنی‌که‌بررسی‌شد،‌نشان‌می‌دهند‌که‌درک‌و‌دریافت‌
پرسوناژ‌ها‌از‌بدن‌خود‌چگونه‌می‌تواند‌هویت‌آن‌ها‌را‌شکل‌دهد‌و‌بر‌اعمال‌
آن‌ها‌تأثیر‌بگذارد.‌در‌انیمیشن،‌این‌تصویرها‌امکان‌یک‌نوع‌کاوش‌ذهنی‌
به‌ را‌ فیزیکی‌ ظاهر‌ پیرامون‌ اجتماعی‌ هنجارهای‌ که‌ می‌کند‌ فراهم‌ را‌
چالش‌می‌کشد.‌فیلمسازان‌با‌ارائه‌ی‌فرم‌های‌بدنی‌متنوع،‌مخاطبان‌را‌
تشویق‌می‌کنند‌تا‌تصورات‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌درباره‌ی‌زیبایی‌را‌زیر‌سوال‌

ببرند‌و‌فردیت‌را‌در‌آغوش‌بگیرند.
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